معازف : موسق : 111118516 


بسم الله الرهن الرحيم 
الحمد لله المستحق الحمد لآلائهء المتوحّد بعزّه وکبریائه له الحمد علي ره ولام ولفضله بعطائه و بره وكعمائه وئلّه بآلائه؛ أشهد أن لا إله الذي کدایته 
سيد من اهتدى وبتوفيقه رش من اللعظ وارعوى, وبخذلانه ضل من زل وغَوَى وحاد عن الطريقة الُدلى؛ وأشهد أن حمداً عبده المصطفى ورسوله الرتضی» 
بعثہ إليه داعبا وال جدانه هادياء بأ» فصلوات لله وسلامه عليه وعلى آله الطَيّبين الطاهرين وصحابته ومن اهتدی ديه إلى يوم الدين؛ أما بعد: 


٣بٹبٹ'')/'‏ کا ص رض از عرض است؛ مرض يك بيمارى است كه شايد معنوى و يا مادى باشد! 
م اص علائم و نشانه‌های یک بیماری است كه در اثر ايجاد مريضى اين نشانه‌ها بروز می‌یابنده يس وقتى ما مىخواهيم مريضىاى را 
0 علاج کنیم باید به مرض بپردازيم نه اعراض و علائم! 
به عنوان مثال: در صورتی که ما انسان‌هایی با تقوا بوده و بر ایمان‌مان محافظت کنیم. دشمن خارجی با مکر و نیرنگ خود نمی تواند به ما 
آسیبی پرساند و نیرنگ دشمنان مرضی نیست که ایمان و اسلام را ضعیف کرده باشد! بلكه علّت و سبب ضعف ما چیز دیگری است و 
مكر وف رک نان ل و الله # می‌فرماید: (وإن تصبروا توا لا یبضرکم كَيْدْهُمْ شینا؟ [آل د اکر 
شكيبايى و صبر كنيد و تقوا داشته باشید. حیلەگری آنان [یعنی دشمنان] به شما زيانى نمی‌رساند». 
بعضى مرض و علّت ضعفهاى ما راء حاكمان بد می‌دانند. و اشتباهات خودشان را بر دوش حكام مىاندازند؛ ولی اين هم نمی‌تواند مرض 
باشد بلكه عرض است!؛ و تسلط حُکام بد به علّت دورى ما از فرمايشات الله ل است! که مىفرمايد ' (وَكَدَلِكَ نولي بَعْض الظالمین بَعْضًا 
بمّا کائوا یِکسبُون e.‏ از ستمکاران را به سب آنچه انجام می‌دادند ياور و سرپرست برخى دیگر از 
ستمكاران] گردانیده‌ایم». 
برغے درک مرض را در عدم اتحاد ما مسلمانان م با رد می‌دانند؛ و این هم باز عرض است نه مرض!!. زيرا افزايش تعداد با عدم 
التزام وبابتدى به دين نيز سودى ندارد» و ما نبايد واقعدى حنين را فراموش کنیم. ان وقتى كه شمار زيادى ٣‏ هذه در 
جنگ حنين در صف مسلمانان بودند و سودى به اسلام نرساندندا؛ الله 34 مىفرمايد: یرم حْتَيْنِ إذ ال لت فلم لذن عنم 
شین أتويه : جک حنین که فزونی خودتان د و( كفت آورد ولی آن آلشکر زیاد] سودی به حالتان E E‏ 
آری!! علّت اصلی ضعف‌هایمان خودمان هستیم و مشکل از ماست! ! نه دیگران! !و مرض حقیقی؛ گناهان 1 که در آنها غرق ست ؛ الله 


4 می‌فرماید : ألما آصابنکم مُصِيبَةٌ قدصم مثلنها فلنم آئی هذا فل هر من عِنْدٍ أَنفسكُم إن الله على کل شيء قدیز 6 (ال عمران 09 
اس كه مصییتی نے ا ع مدر رار ان مسبت رايه كافران رسا بور ML‏ 


SS 
يس ا نجات. د سراي اتهاستاو نایش تعداد مسلبانان بدون التزام و پایبندی به دين دردی ۳ علاج‎ 


یی از رکفت رن مشكلاتى كه ما در 0س موبريم این است كه ما برای تجويز کارهای‌مان دنبال روزنهاى در دين هستيم تا بتوانيم 
خود را از التزام به دين ازاد كنيم ا» و همچنین افرادی 0 .و با سماعت خود و افزایش تعدادشان دنبال این بوده‌اند 
111171 +؛؛ دا نوندا و در مقابل با کسانی که با آنها در فتاوای‌شان مخالف بوده‌اند برخورد کرده و 
2 کی و تندی می‌زنندا! 


۱ ( لسك ر ا یندی به قرآن و سنت. سخت‌گیری و تندروی و تشدد در دين است؟! 

پاسخ: خير ! | زیرا ممکن است که مسخره كردن شخصی که يك شعیره‌ی دینی را با دليل از قرآن و سنت انجام می‌دهد. سبب شود که آيات 
و دلايلى که در سنت آمده است زیر سوال بروند و آن مسخره به دين بركردد و در نتيجه ما ايمان خود را از دست بدهيم؛ همانطور که 
اللہ يق می‌فرماید وکین سالتهم لیقولن ما كنا تخوض وتلعب قل آبالله وَآيَاتهِ وَرَسُولہ کنشم تستهرئون لا تَغَدِرُوا قد كفركم بَعدَ إِعَانَكُمْ إن 
نغف عن طالفة نکم لغب طافة باهم کالوا مُجرمين © (توبه: 5 -66) ؛ « اگر از آنان سرسى أجرا مسخره كرددايد؟ | می‌گویند اجرف 
می زدیم و شوخی و بازی رم ٦‏ ای او و بیامبرش را مسخره ۳۷ عد تاورید. به راستی شما يس از 
ایمان تان کافر شده‌اید. بر خی از شما را عفو کنیم گروهی ديكر رایه سیب انکه گناهکار بودند عذاب می دهيم ». 


ووو 0 ووم 7 فقط ظاهر و قشر با پوسته را گرفته‌اید و باطن و لب يا هسته را 
رها کرده‌اید!؟» آیا درست است که دین را تقسم به پوسته و هسته کنیم؟ و آیا گردوای بودن پوسته. هسته و مغز آن سالم می‌ماند؟! 

بدون هیچ شک و تردیدی دینی که الله 3# برای بندگانش انتخاب کرده برای مصلحت خودشان بوده و کامل و شامل برای تمامی عصور 
پک کک لاا بای باتش محترم است و ممكن نيست لله 86 چیزی را تشريع كند که 
٥‏ ان م تیاده ر انان ن¿ كه چنین اتهامى به مخالفين خود وارد می‌کنند و می‌گویند : شما سطحی‌نگر هستید؛ این چنین 
اتهامى از قبل به نوح 4 و يبروانش و همجنين محمد کی و اصحابش تیم وارد كردهاند و گفتەاند: ( وَمَا تراك اتَبَعَكَ الا الْذينَ هُم 
رانا بادي الرأي 6 |هود؛ ۲ ۰« : نمي‌بینم کسانی را که از تو پیروی کرده‌اند. مگر کسانی از ميان ما حقیر و اراذل ساده لوح ابا كسانى 
7 ل كر |اهستند». 

خيلى جاى تعجب است که شخصى ادّعاى اسلام و تسليم شدن در برابر دستورات الله 9 كند و از طرفى دیگر به دين اسلام با ديد تتگی 
تكن کیا در حدیت قدسی كه نزد 7 احدیت شماردی ۱ امده است. الله تا * مىفرمايد : ((وَمَا قرب > الي عبدي بشيء حب اي 
مما افْتَرَضْتُ عليه وما ال عبدي قرب اي بالرَافل < حّی أجَ)) : «جیزی محبوب‌تر از آنچه بر بنده‌ام فرض ال که 00 
yey‏ كارهاى ثافله و سنت به من نزديك می‌شود تا اينكه او را دوست داشته باشم ۰ ارى! 
انجام دادن سنت‌ها جدا از واجبات و دوری از حرام!! سبب مىشود انسان محبوب اللہ تا واقع گردد؛ حال سن كه چنین 
ارزشی را دارد با برچسب سطحی دن ما آن را بی‌ارزش بپنداريم!؟؛ آیا این از انصاف و اسلام است!؟ 


0 +؟ ا لت انه ۶ و فرمایشات رسول الله 2 است. نه پیروی از پدران و كسانى كه لباس علماء 
را پوشیده‌اند و بدون علم و بررسی و تحقیق فتوا می‌دهند؛ الله ۹# کسانی که بدون دلیل از پدران و اشخاص دیگر پیروی مىكنند و نسبت 
به آنان تعصب دارند نكوهش مىكند و مىفرمايد ' ( وإذا قبل لَهُمْ تعَالوا إلى ما انل الله ای الرّسُول قالوا تا ما وَجَدنا عَلَيْهِ آبَاءنا أَوَلوْ 
کان آباژهم لا يَعْلَمُونَ شیا ولا هدوت 6 (مائده ۰ 104 : «وهر گاه به انان گفته شود ٣ءء‏ که اله نازل کرده است. ویبایید به 
ا ی که ما بدران خویش را پر آن ۰ م اراز كان چیڑی از نداسته‌اند و 
هدایت ت نمي‌شده‌اندل؟» ودر جایی دیگر چنین می‌فرماید: ( فان لم يَسْتَحِيبُوا لَك فاغلم نما تون أهواءهم ومن ؛ اَصّل ممّن اب هَوَاهُ بر 
لل الله( هدي او الظَالِهِينَ 4 (قصص: ه۵١١"‏ نت بدان که انها فقط از هرس‌های شود پیروی 
e‏ که از هوای نفس خود بدون هيج هدايتى از سوى الله بيروى مىكند؛ بی‌گمان اللہ ستمكاران 
راهدايت نمي ا 


علماى اهل سنت و جماعت هيج اختلافى ٠٥‏ اک د از لحاظ اسناد صحيح باشد بايد در حلال و حرام از أن پیروی 
كنيم و در مطلب بعدی دلایلی از قران كه دلالت بر واجب یودن روف ازقران و سنت دارند به إن اماك داشتدام!. 7 
یکی از مسایلی که در سنت حکم حرام بودن آن آمدہ است شنیدن اهنك و موسیقی است و از جمله احادیثی که دلالت بر حرام بودن ان 


دارد؛ حدیثی است که امام بخاری در کتاب صحیحش روایت کرده است! 

ولى اين حکم را خيلىها نيسنديده و دنبال بهانه‌هایی بودهاند ا 75 معترل یست كه ما با انتشار 
موسیقی در تمامی رسانه‌های صوتی و تصویری أن را برای مردم حرام بدانيم!؟ 

در پاسخ اين اشکال می‌گوییم كه انتشار یافتن يك چیز حرام نمی‌تواند دلیلی بر تغيير یافتن حکم شرعی باشد؛ لله 2 می‌فرماید: قل ا 
يملتوي الخبیت وَالطَيّبْ ور عجبك کثرة الخبيث) [مائده؛ 1 : « بگو: ناپاک و پاک با هم کسان نیستند. و اگر جه زیادی ناپاکی تو را 
۳ ۷ 

ما در عملكرد رسول اللہ که مىبينيم کہ صحابه شمه با وجود این كه وابسته به مشروب بودند و بين آنها بسيار انتشار يافته بود ولى 
رسول لله ی حكم 0 را به انها ابلاغ كرد! و يا مشروب خواران برخورد كرد؛ يس انتشار يافتن یک جيز حرام نمی تواند دليلى برای 
تغيبر حكم شرعى باشد! 

۰ که سته شود و بر شبهات پاسخ داده شود. مىبينيم كه در دیگری باز می شود و به عنوان ن مثال می گویند: ا اصل در 
جيزها اين است كه مباح می‌باشد. و به اين آيه استلال می‌کنند : (قل من حرم زيتة الله التي أَخرَجَ اده لیات من الرژق قل هي لین 
آمَنُوا في الْحَيَاةٍ لد خَالصة يوم القِيَامَةٍ کذلك فصل لیات لقؤم يَعْلَمُون ,+ كي زينت الله را که برای بندكانش 
بیرون آورده و جيزهاى پاکیزہ را حرام کردہ است؟ بگو: أن دراين دنيا برای مؤمنان است و روز قيامت خاص و خالص رات مؤمنان ۳ 
خواهد بود؛ این گونه ايات را برای قومى كه می دانند بيان می کنیم ». 


پاسخ ا درست نیست که ما قسمتی از أيه را بكيريم و قسمت دیگر را رها كنيم همانند؛ أواى بر نمازگزاران] و قسمت ديكر (انان كه در 
نمازهايشان 0 هستند ٩‏ ؛ و در اینجا نیز اللہ 3 * در ادامه آن آیه می‌فرماید : (قل إِنَمَا حرم ربي الفواجش ما ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنَ والانم والبفي 
بغر الحق وآن د نش رکوا باه ما لم رل به سُلْطَاا ون تقولوا عَلَى له مَا ا تعلَمُونَ 4 اعراف: 3 : « بكو: پروردگارم زشتکاری‌ها را - جه 


اس رجه بنهان e.‏ ا و انز ] اینکه جيزى را شريك خدا سازيد كه دليلى بر آن نازل 
و ۰3۱ ی به آله نسبت دهد که نمی دانيد >. 


موسیقی نيز از جمله چیزهایی است که شرع أن را بر ما حرام گردانیده است و انجام کار حرام. گناہ می‌باشد! 


yy.‏ ۱ : تن ل و اگر حرمت آن مهم بود در قرآن ذکر می‌شد و يا اصل کلّی برای آن ياد 
ع فالا 

جواب: اول: امام شاطبی در کتاب الموافقات 2/221 می‌گوید: در عادات بيشتر به معانى توجه می‌شوداء و اگر معناى عبادت در أن 
٤‏ شوی و پر دلیل اکتفا کنیم .او جایی دیگر 1/338 می‌گوید: احق الله بر بندگانش اين است که او را عبادت کنند و به 
0 ال 3# به طور مطلق؛ انجام دادن اوامر او و دوری جستن از جيزهايى است كه ما را از آن نهى کردہ سے 
و معنای عبادت نزد علماء از حاط علت آن, در خصوص ان عبادت قابل درک نیست. و اصل در عبادات به حقوق الله ا برگردیدہ 
ےغود و در اد ۰ حقوق بندگان بر می‌گردد!!|. 

پس اگر دلیلی در شرع بر تحریم کاری آمد. آن کار از جمله‌ی عادت خارج می‌شود و در زیر تکالیفی وارد می‌شود که ما ملزم به 
رعایت ان هستیم و اگر در شرع دستوری به ترک وارد شد. ان ترک در صورت اين که از جهت تسلیم بودن به اوامر الهی باشد خودش 

فعل است!, و ما در مقابل فعل پاداش داریم. همان‌طور كه الله 34 ترک یک جيز را فعل ناميده است و مىفرمايد : (كاثوا ا يَتنَاهَوْنَ عَنْ 
نکر فعلوة ینس ما کاوا عون ات 9 آنان و كناهى كه انا 2500 اس م كردتد, قطعا بد كارى 

انجام می‌دادند»؛ يعنى عدم نهى از منكر كار بدى بوده است. پس انجام ندادن نیز فعل است!. (نک ' مذكره فی اصول الفقه ص 4. 

تحريم موسيقى نيز زير اصول کلی قرآنی وارد می‌شود. همان‌طور كه الله 3# می فرماید: قل ِنَم حرم ريي الفواجش ما طَهَرَ منها وَمَا بَطَنَ 
وَالإِنم وَالبَغيَ بر الق € عراف: 33) : «بگو؛ پروردگارم زشتکاری‌ها را - چه اشکار امد وجه ينهان » و گناه و ستم ناحق ر را حرام 
yy.‏ + عنوان يك گناه ياد شده است در زیر كلمدى گناہ كه به طور مطلق در قرآن آمده 


وارد م قود 


٣ند‏ و تلاش بر اين دارند كه با تعليل احکام, طبق تصورات خود از 


نصوص برداشت كنند؛ به عنوان مثال: دين اسان 07 ان هر شخصى آزادی قائل ده الست در نتيجه ما نبايد بر زنان سخت بكيريم 
و حجاب را بر آن‌ها الزامى كنيم!!؟ 


در جواب مىكوييم ' مقاصد شرع؛ قواعد کی است كه با بررسى نصوص قرآن و سنت برداشت شده است! و نبايد با اين قواعد کلی كه 
لطت ۳ ری ابد را رد کنیا و وظيقدى ما در مقابل تصومي شرعی, چیزی جز 
زانو زدن و تسليم شدن نيست! نه اينكه مقاصد شرع را تعطيل كنيم بلكه بايد دنبال توفيق و جمع بين مقاصد شرع و ان حكم جزئى شرع 
أناث | 

ام 7 ۰ 3 
امام شاطبی در موافقات 1 می گوید: ار ۲ احادیث چنین دلالت دارد كه ضر ست مسایل زیادی وجود دارد كه در قران 


نیامده است؛ همانند: حرام بودن ازدواج با عمه يا خالدى همسر [در صورت دایر بودن ازدواج آن همسر با شوهرش ] و حرام بودن گوشت 
الاغ اهلى و حيوانات وحشى و درنده أماتقد: قير و یراو سا 

پس نبايد در صورت نيافتن علّت بر حكم شرعی و يا اصل قرانى برای آن. حكم شرعى را تعطيل کنیم! و یکی از بزركترين اشتباهات ما 
در اصدار احكام عدم بعص غلت از سبب و حكمت است كه توضيح أن هر ضعی اين کاب خواهد اناد 


علامه عبدالغنى عبدالخالق در كتاب حجية السنة ص 320 222۰ در توضيح اين آیہ: «(وأئرَلنا إِلَيْكَ ال ی بلس ما زل يهم وَلَعلْمْ 
کرو 6( نحل: 44): «کتاب را به سوی تو فرود آوردیم تا آنچه را که فرود امد برای مردم بیان نمایی! , ایس که آنان بيتديشند» 
اگ (مقصود از اين أيه جنين نیست که وظیفه‌ی سنت رسول اله كك فقط توضیح قران است و چیزی مستقل از قران در آن نیست؛ بلکه 
۷ ۱ در فده مى شود اين بوده كه الله ب قرآن را نازل كرده تا برای مردم توضيح ٦٦۷٥‏ آن اهمال نشود. و 
مردم نسبت به احكام آن جاهل نمانندہ و اين با استقلال سنت در مواضعى كه دليلى از قرآن بر آن نیست منافات ندارد! . 

سل ٦‏ ل كابى دھی و به او بگوبی ۳ ر رای شاكردانت بیان کی و توضيح 
دهی؛ بس آیا چنین حرفی دلیل بر اين است که توضیح فقط برای کتاب است» و در توضیح, ٦‏ اولی نیستا و فقط در ان 
توضیح و شرح کتاب است!؟ هرگز! .. 

لله 4# مىفرمايد: ورلا عَلَيْكَ الکتاب یا لکل شيء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ انحل: ۲ « با کاب را بر تو تازل 
٩‏ وه ۰۲ *. پر و هدایت و ات و بشارت برای مسلمانان است» به اين أيه جنين استدلال می‌شود كه قرآن در آن همه 
چیز به طور مفصل بیان شده است!!. 

جواب: آیا کسی که چنین حرفی می‌زند ئا کد که چون قرآن همه چیز در آن آمده دیگر نیازی به سنت نيست!؟ هركز!. زیرا 
همان طور که "٦‏ قبلى داشتيم قران نیاز به توضیح و شرح دارد! ١‏ 

شايد کسی بگوید که: منظور از به طور مفصّل بیان شدن, ارائه‌ی کلیّات دين به طور مفصّل در قرآن است 

رات ' قران تبيان و بيانكر احکام ۳ ا سی لی نادیم ٹین و شار ة 0 ٣‏ ۰ مال نماز 
حکم کلي آن در قرآن آمده و جزئبات أن رطسي ران يحت از اعد اس لیا 
قرآن بر آن نیست!؛ حال مىتوانيم بكوييم كه مادر بزرگ ٦ے‏ كلى بحتى از 0 ميرات نی يرداق 002+" 

٤‏ 0 2 ال كلى بر آن در قرآن نيز لغو شود! إن ک: حجية السنة ص 522 -24ڈ), د 
شاطبى در موافقات 4/290 می‌گوید: أسنت يا توضيح دهنده‌ی قرآن بوده و يا زيادى بر آن است!). 


امام مسلم در كتاب صحيحش (ح ش 1973| از عبد الله بن مسعود اع جنين روايت مىكند كه گوید: كسانى که خال مىكوبند و 
کسانی كه خال برای آنها كوبيده می‌شود و كسانى كه ابروى کسی را بر دارند و کسانی كه ابروی خود را بر مىدارند و کسانی كه برای 
۱ ۰ ل از را عرض کنند. الله آنها را لعنت کندا؛ علقمه كويد: اين خبر به زنى از بنىأسّد كه 
او را ام‌یعقوب صدا می‌زدند و قران خوان بود رسید. آن زن ترد ابنمسعود آمد و گفت: اين جه سخنانى است كه از تو نقل شده كه گفته‌ای 
کسانی که خال می‌کوبند و کسانی که خال برای آنها كوبيده می‌شود و کسانی که ابروی کسی را بر دارند و کسانی که ابروی خود را بر 
می‌دارند و کسانی که برای زیبایی ميان دندا 7+ و خلقت الله را عرض کنند. اللہ انها را لعنت كند!؛ عبد الله بن 
رد کے | چرا کسی كه رسول اللہ 5 او را لعنت كرده. لعنت نكنم و در قرآن هم آمده است؛ ان زن كفت | من بين دو جلد قرآن هر جه 
بود را خواندم ولى جنين حرفى را نديدم, . عبد الله بن مسعود كفت ا 2 رادي أن را بيدا می‌کردی؛ لله عر وجل 
می فرماید: وم آاكمُ سول فخُذوه وا ا 0 ا چه که رسول الله به شما داده است را بكيريد و از آن جه 
0لا ل کر 


ا اللہ ۰ 0 اه ات N u‏ رودق 00٦‏ 
قرآن تا ؛ زيرا أكر در 0 بود داز وی اطاعت 0 3220 پس در هر صورتی اطاعت از پیامبر که اطاعت از الله نیز می‌باشد. 
زيرا دستور و فرمان الله 5 


ا 44( سام كد ۷ کے كافر 320 6 .00 دانستن اك 
۰۹ ۳ حرام است كافرتد؟!! 

ود خيرا ! زیرا یکی از موانع تکفیر. ۶٥٣‏ از ان و سنت است. ا ل در تور که عمدی نبوده و آن شخص 
سعى و تلاش راف دستيابى به مفهوم درست ان را داشته اك مورد مؤاخذه قراار نمی كيرف همان‌طور که رسو لاله ل از طرف الله 3ن 
وعده داده شده‌اند که انجه از دعاها در سوره‌ی فاتحه و نهايت سوردى بقره بوده. برای امتش استجابت شده است (نک؛ صحیح مسلم, 
حدیث شماره‌ی 1343] و یکی از آن دعاهایی که در آن آیات ذکر شده چنین است ' ( ربا لا تُوَاخِذَنا إن تسینا أو أخطأنا ؟لقره: 206) : 
«يروردكارا اک د يا اشتباه كرديم مارا مؤاخذه نكن |»؛ پس در صورت ريل نادرست شخص معذور بوده و ما نمی‌توانیم او را 
ا ا ر ای حفیق را داشته باشد ولى سعى وتلاشى برای رسيدن به حق بداشته 
۱ 


ا 


یکی از اسباب فهم و برداشت نادرست از حدیث و قرآن عدم مراعات ضوابط علمى و تطبيق نادرست آنهاست!؛ به عنوان مثال: شخصى 
در یک کتابی می‌بیند كه از فلان عالمی روایت شده که فلان چیز حلال است و ما هم کتاب أن عالمی که به وی چنین چیزی نسبت 
(می‌دهند را داریم ولی به ان رجوع نمی‌کنيم و ما در ضمن بحث به چندین مورد اشاره داشته‌ايم و یکی از آنهاء آنچه است که امام شوکانی 
به امام "٣٤‏ نسيت می‌دهد که عود حلال ٣۴۱‏ كنا امام ماوردى هم در دست ماست و به هنكام ٣‏ کات وی می‌بینیم 
که آنچه در + است برخلاف آن نقلی است که از وى شده است! و مىكويد: ما ادوات حرام موسيقى جنين هستند: عود و 
۲ تار و طبل و نی و...و بعضی از اصحاب ما [یعنی بعضی از علمای شافعی مذهب) عود را از ميان اين ادوات استثناء کرده و آن را 
حرام اس ات .و این هیچ وجهى ندارد زيرا عود از میاق ادوات رین آهنگ را دارد!)؛ يس امام ماوردی تمامی ادوات موسیقی 
را حرام دانسته و بر کسانی که یکی از ان ادوات كه عود باشد را تجويز کرده, نكوهش می‌کند و می گوید: حرفش هيج وجهى ندارد يعنى 
از لحاظ علمى هيج وجه ندارد و براى همين اسمش را هم ياد نمىكند!! 

یا به عنوان مثال: شخص كه مىخواهد یک راوى امام بخارى در صحيحش را نقد كند به كتاب فقهى بر می‌گردد؛ مثل ان کسی که بر 
67.۲ ہہ قد بن خالد است اعتراض وارد مىكند و مىكويد: امام شوكانى گفته است: يحيى بن 
ا تحص "١ء‏ حدیثی داشت بايد می‌دانست كه اگر با مشكلى از راویان بخارى برخورد 
کرد بايد به كتابهاى رجال حدیثی مثل؛ تقريب التهذيب يا تهذيب الکمال برگردد نه یک كتابى كه در قرن سيزدهم در شرح فقهى 
ٍ۵ قوقع فده است | 


:ی من به تمامى خوائندگان ن این کتاب و خودم اين است كه در احكام شرعى زود قضاوت نكرده و بدون دليل و 
تحقيق حکمی را صادر نكنيم و توصيدى الله 8# هم بر همین است. آن‌جایی كه مىفرمايد : (الْذِينَ يُجَاِلُونَ في آیاتِ الله بر سلطان أَنَاهُم 
کر ما عند الله وعئد لیاوا حَذَلِك طلغ الله على کر قلب نکر جا (غافر: 35) : « كسانى كه بدون هيج دليلى که داشته باشند 
ا الى > لت و کشمکش می پردازند این مجادله آنان] رد الله و نزد مؤمنان بس ناپسند است. اين كونه الله بر هر دلى كه 
خود بزرگ بین و سرکش باشد مهر می زند » وجایی دیگر می‌فرماید : (وا تقف ما یس لَك به عم إن السّمْع وَالَصَر فاد کل اوليك 
کان عَنْهُ مستولاگ |إسراء: 1 و از انچه نسبت به آن علم پروی نکن» بدون شک كوش و چشم و دلء هر یک از اينها از أن 
٣‏ ھ لس اعد شد». 
این را هم نباید نادیده بگیریم که علماء شنیدن آهنگ را از جملەی گناهان كبيره دانستەاند (ن ک: الزواجرء هيتمى شماره 446 تا 451) و 
گناهان ما را لله يلا در صورتی مورد بخشش قرار می‌دهد كه ما از گناهان کبیره دوری کنیم. همان‌طور که الله 3# می‌فرماید (إذ کج 
. اشم کم که ) إنساء 1:0 : «هرگاه شما از گناهان كبيرهاى که از آن تھی شدهاید بپرهیزید 
ن أصغيره) شما را می بخشيم و هذا را در جايكاه خوبى أبهشت| وارد م ىكنيم »» و رسولالله كله مىفرمايد: «الصَّلَوَات الْحَدْسُ 
ا لسن هد کی 0 ا حمعد تا جمعه رمضان تا رمضان 
٤‏ ار كناهانى که در ميان آنها واقع ال ٠٠ط‏ که از گناهان كبيره اجتناب و دورى شود ». 


این كتاب را با تذكراتى آغاز نموده‌ام كه یک طالب علم بايد قبل از مطالعدى کتاب به آن توجه کند؛ زیرا 
بهترین روش برای درک مطالب یک كنات دقت در قواعدی بوده که مولف برای نوشتن آن کتاب در نظر 
کرت اس 


احادیث اين کتاب را تخریج کرده و حال راویان را از لحاظ علم جرح و تعدیل بیان نموده‌ام! و برای هر 
رتبه‌ای از راویان رنگی را انتخاب كرددام؛ به عنوان متال: نارنجى کمرنگ يا کرم برای راوی عادل و 
ضابط و صورتی ٦‏ 9٥ہ‏ او ضعیف و صورتی پررنگ برای راوی خیلی ضعیف!. 

در انتهای شجره‌ی استاد نيز به کتابی که حدیث را روايت كرده اشاره داشتدام ودر بعضى موارد به 
008200" جا بعضی از راویان که از علمای ثقات هستند را از انتهای اسناد حذف نموده‌ام!. 


هر گاه متون روابت ماوت باشد. بعد از بیان اديت نك متون پرداخته‌ام و آن را كامل با اسناد ذكر كردهام 


انيت ای ای که ان کرت را وا وان را ۳ ۰« ری كه رت 
ضعیف باشد. متن ان را ترجمه نکرده‌ام!. 


9 ۱ ۱ ۰ 
لزوم به قواعدى كه دای فهم درست ار حدیت نار الك اشاره داشته‌ام!. 

+8۶ به روایات ضعیف و اجماع و اقوال ائمه‌ی چهارگانه‌ی اهل سئت پرداختهام!. 

در يايان, سخن رابا خلاصه‌ای از مطالب كتاب خاتمه دادەام!, 


لیا أَيّهَا الّذِين آمَنوا لا دموا ین یَدی الله وَرسُولِهِ واتقوا اللّهَ إن الله سَمِيعٌ علیم6(حجرات: 1): «اى کسانی كه ايمان آورده ايد! در برابر 
له ورسولش پیش دستی نکنید, و از خدا پروا بدارید. بی گمان ار شنوای داناست». 


5 یه الّذِينَ آمَنُوا القوا الله وقولوا قول سَدِيدًا (70) يُصلح تکم أَعْمَالَكُمْ وَيعْفْرْ 25 ذئوبکم وَمَنْ بُطع الله وَرَسُولَهُ ققد فار فُوزا 
عظیما؟ |أحزاب و 11 « ای موّمنان! از ال رمد و سكع عق بو رسك یک فا [70] تا اعمال و کر اران وا مه قرل قزار دهد 
و#تامانتان را بیامرژه هر كس از اله و رسرلش اطاعت كني یہ درستی که رستکاری بز رگن به ذسث آورده است >. 


فد کان لکم في رَسُول الله أسة حَسَنَة لِمَنْ کان يَرْجُو الله وليم الاجر وذ کر له كيرا )(أحزاب : 21) : « به درستی که برای شما [در تبعیّت] 
رسول اللہ الگوی نیکی است؛ برای کسی که ثواب و پاداش اللہ و روز آخر را توق دارد و الله را بسیار ياد کند». 


وما كان لِمُؤْمِن ولا مُوْمِئَةٍ إذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ را أن یکون له الخيرة من آفرهم وَمَنْ يَْص الله وَرَسُولَهُفَقَدْ صل صللا بين (احزاب : 36) : « 
ل ال ل ل E‏ تمس 
در گمراهی آشکاری گم شده است ». 


يوم تقَلَبْ وُجُوَهْهُمْ في نار یَقولون يا تتا اطعا الله وأَطَعْنَا الرّسُولا )€ |احزاب:06): «روزی که چهره‌های آنها در آتش گردانیده شود. می‌گویند؛ 
ای کاش! از الله ورسول او ييروى مى كرديم 34 


(واذا ذغوا إلى الله ور ولد یک ينهم إذا قریق منم مُعْرضون (نور!48)] : « و چون به سوى اللہ و پیامبرش فراخواندہ شوند تا درمیانشان 
داوری کند. آنگاه گروهی از آنان روی‌گردانند». 


نما کان قول الْمُوْمنِينَ إا ذغوا إِلَى الله وَرَسُولہ کم بَينهُمْ آن یقولوا سیغنا وَأَطَْنَا 4[نور:51) : « مؤمنان هنگامی که به سوی اللہ و رسولش 


فرا خوانده شوند تا اسول اللہ ] ميان آنان داورى كند سخنشان تنها اين است كه مى كويند 'إشنيديم فرمان بردیم] 


سکن نوی کدی بر بر 
شعاست انیا ۳1 بر آن تکلیف و گر از او اطاعت کنید هدايت خواهيد شد و بر 207 حر جيزى جز ده أشكار تسیک 0 


(فلیخذر لین ُخَالِفُونَ عن ره أن تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عذاب ؛ ألم 4(نور :63): «کسانی كه با امر او [یعنی رسول الله ] مخالفت می‌کنند بايد بيم 
داشته باشند. از اينكه گرفتار فتنه‌ای شوند و يا اينكه عذاب دردناکی به آنان برسد». 


یذ يَوَدُ الین کفروا وَعَصوا الرَسُول لَوْ تُسَوَّى بهم الْأَرْضْ 6( نساء :42): «درآن روز کافران و آنان که از رسولش نافرمانی کردند آرزو 


يا أَيْهَا الذین ع وا وا الله ویو سول وأولي الم منك فإن عم في شي روم إلى الله وَالْسُول إن کم لبون بال راز الآخر) 
0 7 كسانى که انان أووده ادا او ال و باب و از اول الا مسلمان اطاغت كتيلو هركاء در چڑی اچ در مسائل د و 


عن | اختلاف كرديد انرايد اك و ارقن اکه همان قراخ ودع است ابر گردانید اکر يه الله وروز قات اسان داريد »د 


ہو DS‏ 00000 000 3100 65( : « به پروردگارت كه 
ایشان مسلمان نخواهند بود. تا | ن که تو را در اختلافی که میا ن‌شان وجود دارد حاکم کنند سم سپس در دل‌های خودشان از آنچه حكم فرمودى 


تنگی نيابند و با انقیاد وتسلیم قبول کنند». 


(من بطع الرسول ققد أطاع الله وَمَنْ تولی ما آرزسلناک عَلَيْھم خفیظا؟ انساء 7 عفر کس از پیامیر پیروی نماید يه راس که از الله 
پیروی كرده است » و هر كس روى گرداند ما تو را به عنوان مراقب ونگاهبان آنها نفرستاده‌ايم». 


SS 
ال عمران پر آنها می خواند‎ 
.» وانان را پاک می‌سازد و به لت كتاب و دانش می آموزاند؟ 7 آنها پیش از 5 دک اف أشكار بودند‎ 


(قل إن کنثم تُحِبّونَ اله ون يُحبِبْكُمْ الله [آل عمران : 31) : « اگر شما الله را دوست داريد. پس از من [یعنی رسول الله | ييروى كنيد, تا الله 
شما را دوست داشته باشد»: 


هو : الَذِي بَعث في امن رَسُولاً منم یتلو عَلَيْهمْ آياته ويزكيهم وَبعلَمّهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا من قبل لَفِي طلال مُبين € أجمعه :2( ا «آن 
ڈاتی كه دو مان درس تكوائزدها یامرخ را از خود انها راتكهت: ابا اماب الان ھی خوائد واناح را باک من کد و به آنان کاپ وداش 


نی آمززائد و بل فرستی که آنها پیش از این در گمراھی آشکار قرار داشتند». 


وما کم الرَسُول فَخُذَوةُ وَمَا تهاکم عَنه فَالَهُوا 4 (حشر:1): « وآن جه كه رسول اللہ به شما داده است را بكيريد و از آن جه كه شما را از آن 
باز می دارد باز اييد». 


ڈیا ها الذین آمَنُوا إذا اجيم فلا تاج بالأثم ولعْدّان وَمَعْصِیّتِ الرسُول وَتتَاجَوا ابر ری ولو الله الذي إلیِْ تُحْشَرُون 6|مجادله: 9): «اى 
مؤمنان متكاس که با يكديكر در گوشی سکن می کرد ہس برای گناہ و کی وؤ:افرمانی پیا در كوشى سكن تكوبيه و په یکی و 
پرھیزگاری راز بگویید و از خداوند يروا بداريد كه به سوى او برانكيخته می شويد «. 


(رآلرلا یك الذكْرَ ین لاس ما رل ایهم ولَعَلْهُم يتفَكَرُونَ 4( نحل: 44): «كتاب را به سوى تو فرود اوردیم تا آنچه را که فرود آمده» برای 
مردم بیان نمایی!؛ و تا اين که آنان بیندیشند». 


کا سل فیک رَسُولاً نکم یلو لیکم آیانا یز کیکم ویعلمکم الکتاب وا لِم رم تالغ تکولو عون 4إيقره : 151) : «چنان که 
پیامبری از خودتان را در ميان * شما برانگيختيم. ایات ما را برای شما می خواند و ن شما را یاک می سازد و کتاب و حکمت را به شما تعلیم 
می‌دهد وآنچه راكه نمی‌دانستید به شما نی آموزاند». 


(رائزل الله عَلَيْكَ الكتاب والجكمة وَعَلَّمَكَ ما لم تكن تغلم ركان فطل الله عَلَيْكَ عَظِيماً 6 (نساء:113): «الله فرود آورد بر تو کتاب و دانش را و 
انجه را نمی‌دانستی به تو اموخته است و فضل الله بر تو بزرگ است». 


(وَاذْكْرُوا نغمّت الله علیکم وَمَا ألزل علیکم من الكتاب وَالْحِکُمَة يَعِظكُمْ به ؟ابقرہ:231]: « و نعمت اللہ را بر خويشتن ياد كنيد و آنچه بر شما 
از کتاب و علم فرود آورد كه شما را به آن پند می‌دهد». 


(واذکرن ما يُتلَى في بُُوتِكُنَ من آبیاتِ الله وَالْحِكْمَةٍ إن ال کان لَطِيفاً خبیراً ) احزاب:34 ): « و ياد كنيد آنچه که در خانه‌های‌تان از آيات الله و 
حكمت بر شما خوانده می‌شود». 


نود که کی نز مانند قران از طرف الله ک4 نازل شده است همانطور که در اخرین أيه چنین بیان شده که 
حکمت که همان سنت است نیز مانند أأبنايت قرآن جیزی بوده که در خانه‌های ازواج مطهرات ص٣۷‏ تلد اس : 


C+ 
e: 


وجوب تحاكم به 


( ومن شاق الرَسُولَ من بد ما ن له دی وع غيْرَ سیل امس لوله ما تولی وله جهنم وَسَاءتَ مَصِيرًا € |نساء :115): < و هر كس پس 
از شناخت حقيقت و روشن شدن راہ هدايت برای وى با رسول الله مخالفت كند إيا: از راه و روش رسول الله دور شود] و راهی غير از راہ 
مؤمنان را پیش گیردہ او را به همان جهتى كه روى خود را بدان كرده است رها می‌کنیم» و او را وارد جهنم می‌کنيم. و جه بد جایگاهی است ». 


0 ای 5 با شلك به مخالفت بر خاستەاند و راهى غير از راہ مؤمنان حقيقى همجون صحابه‌ی رسول اله ` 
yT‏ ال مومتانی هستند که در اين أيه وارد می‌شوند و رسولالله # همراه آنها بوده و اعمال و رفتار آنها را 
مشاهده نموده و گفته‌هایشان را شنيده است؛ پس ما بايد همچون صحابه هه رهرو راه رسول الله كد باشیم و دید ما نسبت به سنت همانند 
٣‏ ۱ . لنت و فهم انان بوده است و آنان نسبت به لخت عربی آگاهی پیشتری از ما داشتند. 


فان آمَنُوا بمثل مَا آمَنْكُمْ به فقد اهتدوا وان 18 فما هُمْ في شقاق؟ [بقره 3اا « يس اگر به مانند أنجه شما بدان ایمان اورڈوایذ ایمان 
آوردند یی گمان سدایت فده تن و اكز بشت گند پس راه مالفت و دشم را پیش کر اند € 


7 "کم می‌خواهند ایمان پیاورند باید به مثل آنچه صحابه‌ی رسول الله 46 ايمان آورده‌اند ايمان بياورند و در 
قير این صورت راه دشمنى و ستيز رأ انتخاب كردهاند. يس اين ايه تايبدى است بر ايمان صحابه سوہ از طرف اللہ زیرا در 7 موقع غير از 
آنان مومنان دیگری نبوده‌اند که دستور به همرنگی با آنان صادر شود. 


و وَالسّابقَونَ الأَوَلُونَ من ¿ المهاجرین والنصّار لین ابعوهم یاحسان ي رضي 7 الله عنهم ورَضوا عَنْهُ 4 4 (توبه : 100 « و پیشگامان نخستین از 
مهاجرین و انضار و کسان که به تيكوكارى از آنان پروی کردند زيا راہ اشامن را يہ غرتی مود اد الله از اناق ترد اسک و انان از ار 
خشنودند». 


اختلاف مذموم و بد اين است که سنت و فهم صحابه و علماء نسبت به آن سنت برای ما ثابت باشد. اما ما بياييم مفهوم جدیدی را بسازيم و 
استنباط كنيم كه برخلاف فهم آنان ن باشد و با عقل خویش فهم آنان ن که شاهد وحى بودند و به لغت عربى داناتر بودند را رد كنيم؛ اللہ ول در 
سوره‌ی انفال آيدى 46 می‌فرماید: ‏ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تتازعُوا فتفشلوا وكذهب رعْکم ) | « و از خداوند و پیامیرش اطاعت و پیروی کنید 
و با یکدیگر اختلاف و تنازع نکنید, يس سر افکنده و شکست می خورید و قوت و هیبت شما از ميان می‌رود ». 


رن اوم إلى جنب مرخ عم 
وخنازیر إلى یوم القيامة 


رسول اللہ پل می فرمايد: 
افرادی از امت من 
YY‏ 
وشراب واهنگ را حلال 
کت را اک 
بر سر کوهی منزل 
می‌گیرند که چوپان انها 


Ts‏ با گله‌ی خودش از كنار 

نت آنها عبور می‌کند و 

مالك بن أبي مرم فقیری برای حاجتش 

ات (مقبول) كرد آنان مىرود و به 

بخاری در تاریخ كير 1/186 بخاری در تاریخ تک كيه كه رت 
لاسلس وبساجه ‏ بر 4018 ما ییا !که له آنها را 

و ابن‌ماچه رس سا 

شب هلاک می كيد و کوه 

e‏ ار 


أبن عساکر ح ش 12816 


8 ها و یت 
برد رهه 
ندوق) ۰ 1 میمون وخوک تبدیل 


ابو داود رش ہ ےڑک 9 
پر وں وھ من می شو دد , 


۰ ۱ امام بخاری 0017 بر 0 


ابن‌حبان ح ش 0909 بيهقى در سنن کبری ح ش طبرانی در معجم كبير بخاری ح ش 3189 طبرائی در مسند شاميين دعلج در منتقی ح ش 9 
19341 ح ش 3341 ودعلج 9 ح ش 378 


بیهقی در سنن كبرى ح ش 20 


Na‏ 2 ل م ا ا اه ررم 


امام بخاري كويد: قال هِشَامُ بْنْ عمّاره ڌا صَدقة بن حال حَدَثنا عبد الرّحْمَن بن َرید ن حابر حَدکنا عطي بن قيس الكلايي» حا بارحم بن 
غلم الأشعري ال“ حدئْني یو عامر او ابو مالك سره والله ما كذبتي سَمِعٌ الي يفول و يكوئ من امي أَقوَاميَسْتَحِلُونَ الجر والحرین 


الخ وَالمَعَازف ولیتزلن را م إلى جنب علم یروخ بسّارحة لَهُمْ ایهم يَعْني الفقیر لحاجةه فیقولون ازجع إلا عد يهم ال وَيَضَعْ الْعَلَمَ 
ویمسح م آخرین فد وَحَنَازِيرَ الی يوم الْقيَامَةِ ». 

تخریج: بخاری حديث شماره‌ی 3189 و این‌حبان ح ش 0909 و بیهقی در سنن صغری ح ش 1890و بيهقى در سنن کیری ح ش 3020 وييهقى در سنن کبری 
ح ش 19341 وطبرانی در مسند شامیین ح ش 378 وطبرانی در معجم کبیر ح ش 341 3 ودعلج در منتقی ح ش 9 


يه حبرا بو عَمْرو مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله الأويب » انبا یو بكر الاسماعيلي أخبرّني ي الْحَسَن [َْتي اين سُفيا۵] شا عبد لرخمن بن رای 
بر ی ابْنَ بکر]ء شا ان حابر عَنْ عطي ِن قيس قال : قا رَبيعة ری في الاس فذکر حَدِينا فيه طول» قال: فإذا عبد الرّحْمَنٍ بن غنم 


00 یری قلت: یمن حَلَفْتْ عليه قَال: حَدَني lT‏ ابو مالك له یمن آخری حَدئي له سَمَعَ رَسُول اله و يقول: » ۽ ليكُوئنَ في امي 


قرا م سلون الخ وَالحریر والخنن والمعازف ورن رام إلى جنب علم ترو عَلَيهمْ سَارِحَة لَهُمْ فأَتِهمْ طالب حَاجَة فیفولون: ازجع الا 


وی کے خ یت وختازير إلى يوم لیم" 


5 
کے جس 


امام ابوداود گوید: حَدَنْنا عبد اماب بن تد حَدَننَا ٹر ن یکی عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن یڈ بْنِ حَابر» قال: خلا قط ية بن قيس قال ؟ مسف عي 
الرَحْمَن بْنَ غلم الأشعَري قال: حَدَننِي دو عایر ٦‏ مالك والله یمین کے 1 0 الله وك يقول: « لیکوئنٌ من أم متي أَفْوَامٌ 
ل کرد تا ار : یسح مِنْهُمْ آحَرُونَ قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ ای يَوْم الْقِيَامَةِ ». 

تخریج؛ ابوداود ح ش 31524 

۳ي اک ات فا 3 حاتم بن خی عَنْ مالك بن ابي مریم ال: " 000 فذحن 
عَلَيْنَا عَبْدُ ارم بن غنم فتَذاكرئاة. ل مقال : حَدَنِي أَبو مالك الأشعري» أن رَسُول الله قول + « یشرب سے من أَئيي الْحَمْرَ يُسَمُوتهًا بر اسْوهًا 
کت ل 

0 9 ری برع 1121/1 وى اداح و يان ع فى 2911 وطير الى 
در معجم كبير ح ش 3344 و در شامیین ح ش 2039 


جوا زا ول لیوا مويك تعس رمج عورد كضرا ورادا ےسا دا سوت تا تدك كنا مرک مدموا وعجووا کد وک بردو ضر[ سا سس ورور بت :از 
الفاظی همچون (قال) و (قیل) و اروی] و أعن) استفاده کندا, 

در اين حدیث امام بخاری از هشام بن عمار با لفظ قال) روایت می‌کند که در معلقات خود نیز به کار می برد وی چون هشام ین عمار شیخ 
بخاری است و امام بخاری سه حدیث دیگر راا لفط [حدثنا و حدثنى و قال) از هشام روايت كرده الث اي روا مل نار حا طط 
2ھ 79 ۹ ۶۷۹۹ ۲ 8 ۶9۲ 907 تا 


لکل ناش وس بخاری و أن راوی واسطه‌ای باشد ولی در غير اين صورت همان طور که امام ابن كثير گفته است: (اين حديث متصل است .. 
و امام بخاری چون اين روایت را از طریق عرض [یعنی عرضه كردن حدیث بر شيخ در حالی که تور و تاد کر | و ماوله اس اينكه شيخ | 
اکتا رنه اد دس كد !]سين a‏ ره کار اس إن كك لاعف لت ۱۱۱۱۸۸ 

دوم؛ ' شايد کسی بكويد كه بعضى از علماء مثل امام ابن حجر اقرار داشتەاند كه اين حديث معلّق است!؟ ولی بايد بكوييم که عبرت به دليل است نه به 
حکم! زیرا رف ملی همان‌طور کد کف بر این استاد صادی تست مگر اينكه گفته شود که امام بخاری در اين حديث تدلیس کرده و تظاهر 
7۸ء N N‏ 7د الم تا 

سوم؛ اگر هم ببذيريم كه اين حدیث معلق است در پاسخ گفته مىشود؛ که ما دو نوع معلق داريم 1 - مجزوم با لفظی مانند: قال) 2 - غير مجزوم با 
لفظی همجون قیل )؛ که صعيدى مجزوم آن دلالت بر این دارد که آن روایت نزد امام بخاری صحیح است. الباعث الحثیث 11 . 

چهارم؛ اگر بپذيريم كه اين حدیث نزد بخاری معلق است می‌بينيم که ائمه‌ی دیگری همین حدیث را با اسانید متصل و صحیحی از هشام بن عمار 
روايت كردهاند مثل؛ امام ابوعوانه در مستخرجش و طبرانى و بيهقى و ديكران 0 


٠‏ است و علماء از او انتقاد کرده‌اند)؛ 


اول؛ امام ذهبى دربارەی وی گفته؛ [ صدوق است و روایت‌های نمع مهوت کون دارد)؛ 
جواب! امام ابويعلى خليلى در كتاب الارشاد فى معرفه علماء الحديث 1/281 مىكويد: (هشام‌بن‌عمار دمشقى ثقه است؛.. و شايد در روايتهاى 


وى از علماى شام احاديث غريبى واقع شود. و اين ضعف از طرف شيوخش می‌باشد نه از خودة ش!) و امام ذهبى نيز که از وى انتقاد كرده نام او را 
ات از حسن پایین‌تر است را در این 


دوم؛ ابوحاتم رازى درباره‌اش گفته! (صدوق است و حفظ وی تغییر يافته است): 

جواب؛ گفتەی ابوحاتم در نقل سایق ناقص است و كامل آن در تهذيب الكمال 30/248 جنين است: (ھشام بن عمار در پیری حفظش تغيير يافته و 

هر كتابى به او مىدادند می‌خواند و هر آنچه به او كفته می شد را می كفت! و قبلا قوی‌تر بوده! و از روى كتابش می خواند!)؛ پس تخر حفظ 

هشام‌بن‌عمار مطلق نبوده بلكه اين تغيير به هنكام یا ص 

امام بخاری نیز با هشام‌ین‌عمار قبل از پیری‌اش به هنكام ورود به دمشق بعد از سفر بغداد سال 210 هجری قمری) ملاقات داشته و هشام‌پن‌عمار 

نیز در سال 143 هجری قمری فوت شده و امام بخاری به هنكام پیری هشام‌بن‌عمار مشغول تدریس بوده است آن.ک: سير اعلام نبلاء 11/420 - 
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امام بخارى مىكويد: در سفرم به شام با امام فريابى و ابومسهر و دیگران ملاقات داشتدام (تاریخ دمشق, ابن عساكر 52/58 و سير اعلام 0 

7 و امام فريابى در سال 212 هجرى قمرى و امام ابومسهر در سال 218 هجرى قمرى فوت شدهاند كه تاريخ وفات انان دلالت بر 

دارد كه امام بخارى قبل از سال 212 هجرى قمرى به شام رفته است و نيز امام بخارى كتابش را قبل از سال 233 هجرى له 
و آن هم قبل از وفات امام یحبی بن معين كه كتاب صحيح بخارى را مراجعه مىكند ان ک: مقدمدى فتح البارى ص 491) يعنى حداقل 12 سال 

قبل از وفات هشام بن غار و غير از بخاری کسانی دیگر نیز هستند که قبل از پیری هشام‌پن‌عمار احاديك را از او شنیده‌اند که در شجره‌ی اسناد 

در صفحه‌ی قبلی ذکر شدهاند. 

اما گفته‌ی ایوحاتم که هر آنچه به هشام‌ین‌عمار می‌گفتند و تلقین می‌کردند را نقل می کرد؛ تحلیل و تفسیرش چنین است که: خود هشام‌ین‌عمار به 

شاگردانش می‌گفت: (اگر روایت شده به من بگویید و من نگاهی به کسی که متحمل أن اشتباه است ندارم! یعنی: وظیفه‌ی من نقل كردن حديث 

است و کاری به صحّت و ضعف أن ندارم و به همین دلیل است كه امام ابوداود از او انتقاد درد و تقل می‌کند كه وی بيش از 0 حدیت نقل کرده 

ہے رہہ حر کہ آن روایت!! و با وجود این انتقادات علامه یحیی بن 

معين از بزرگان علماى جرح و تعديل درباردى او می كويد كه باهوش و زيرك ات اکا ۱30/7007 

سوم؛ ؛ امام نسائی درباره‌اش گفته؛ ان ند عی : مشکلی نداردا 

جواب! در علم جرح و تعدیل امام نسائی از جمله علمایی به شمار می ‌آید که در جرح و انتقاد از راویان سخت‌گیر و متشدد است إن ک: ضوابط 

الجرح والتعدیل؛ 7 ۹ ٘۶ "۰+ 4 به همین علّت اين گفته‌ی امام نسائى به نسبت هشام‌ین‌عمار تعديل است! 1 


عنوان مثال امام ابن‌حجر در مقدمه‌ی فتح البارى ص 386 و 387 درباره‌ی إبراهيم بن منذر حزامى كه امام ای ہد ےت 
گوید: |اين راوی یکی از ائمه بوده که امام ابنمّعين و ابن‌وضاح و نسائی او را ثقه دانسته‌اند!) و علمای زیادی نیز با عادل بودن هشام‌بن‌عمار موافق 
تست واو بر ثقه و صدوق دانستهاید مثل: امام بخارى كه احادیش را در کتاب صحیحش ذكر کرده و یحیی بن معين و عجلی و ابن‌حبان و 
٤‏ ذهبی ... ان.ک: تهذیب الکمال 30/2417 و قات عحلی 21332 


آخرين مطلب! كفته شده كه امام احمد رحمه الله درباردى هشام بن عمار می كويد؛ [سبک‌سر است و يرت ويلا می گوید] 

جواب؛ 1 قر ےت جح جو وت آناه د 74 ذذ فله کے شودا (لسان ن المیزان؛ 
ابن حجر 16 7 و رن ME‏ 

2 "اين گفتەی امام احمد در جواب نامه‌ای است كه امام مروزى از طرف كسانى كه مجهول هستند به دست امام احمد می رساند كه گفته‌اند: هشام 
غبار می‌کوید الفاط Cl‏ با فران لی است و اكه در ظا كنيد خداوتد به وسیلهی افریده‌های خی کر اف 
متجلی می‌شود!؟ ..؛ پس امام احمد خودش کر ےو و سر او رر دق ین 
نیستند و جواب امام احمد در مقابل سوّال آنان می‌باشد! و امام ذهبی در کتاب تهذیب تهذیب الکمال 9/297 و 299 و میزان اعتدال 4/302 از 
هشام بن عمار دفاع می‌کند و می‌گوید؛ (امام هشام بن عمار از رتبه والایی برخوردار بوده و یکی از مراجع در قرآن و سنت است و آنچه که امام 
کت او اد فو ا و 


شوكانى در كتاب نيل الاوطار درباره‌ی صدقه از ابن الجنيد از يحيى بن معين نقل كرده که كويد؛ منزلتی ندارد و امام E‏ 
٥٦‏ خاش درست نبوده است!؟). 


پاسخ؛ اول! یک دانش آموز که در ابتداى تحصيل علوم حديث است بايد بداند كه اگر می‌خواهد در مورد یک راوى که نام آن در بخاری و مسلم و 
.. آمده است تحقیق کند به چه کتابی مراجعه کند!؟ مثل کتاب تقریب التهذیب و تهذیب الکمال و ...كه درباره‌ی راویان کتاب‌های متصیم بخارى و 
مسلم و سنن چهارگانه از لحاظ علم رجال و جرح و تعدیل نوشته شده است نه یک کتابی كه در قرن سیزدهم در شرح احادیث از لحاظ فقهی 
پرشته شد: است. ٩۱۱۱‏ 

دوم؛ اين صدقه كه امام يحيى بن معين و امام احمد از او انتقاد کرده‌اند اسمش صدقه ہے جع اه اس نہ تفه تال ۱ ر ان کی كه 
چنین حرفی را زده اگر به خودش زحمتی می‌داد و کتاب به تهذیب الکمال امام مزی مراجعه می‌نمود. متوجه می‌شد که در بين شیوخ هشام بن 
عمار و همچنین در بين شاگردان عبد الرحمن بن يزيد ین حابر کسی به اسم صدقه بن عبد الله وجود ندارد!؟ 

سوم؛ امام ابن حجر در تقريب التهذيب اش 2927] در مورد صدقه بن خالد مىكويد: أثقه است) و در مقدمەی فتح البارى (ص 1!) مىكويد: انزد 
همدى علماء ثقه است) و در شرح همین حديث در فتح البارى 4 نيز نقل مىكند كه هيج اختلافى در ثقه بودن صدقه بن خالد E‏ 


, روایت بر عبدالرحمن بن غنم می‌باشد و در اسم دو صحابى اضطراب حاصل شدہ و ابوعامر مجهول است!؟). 


جواب؛ اول؛ واقع شدن مدار اين روایت بر عبدالرحمن بن غنم دلیلی بر ضعف آن تست ۱ د هی اکل دك ادت آحاد صحيح» فائده‌ی 
علم و عمل را دارند و امام بخارى 0 حدیث کتاب صحیحش را احاد قرار داده كه مدار آن در سه طبقه بر یک راوی است (يحْيَى بْن سَعِيدٍ 
ال کے التیمی از 2 ل ل ل ۱ (مثل: sS‏ 
70 عبدالرحمن بن غنم صحابی است! ان ۹ الکمال 17/341] و از نظر دیگران از علمای حدیث عبدالرحمن بن غنم از 
تابعین است. و علامه ابن‌سعد در کتاب طبقات 1/441 او را در طبقه‌ی اول تابعين از اهل شام قرار می‌دهد و می‌گوید: [إن شاء الله ثقه بوده 
است و عمر بن الخطاب وی را به شام می‌فرستد تا علوم شرعی را به مردم بیاموزد ...) و امام عجلی در کتاب الثقات (ص 33) می‌گوید: (از علمای 
تابعين اهل SS‏ ا قد است ارک : تهذیب الکمال 1/۱۷ 
دوماضطراب و اختلاف ا حديث را تضعيف نمود, زیرا صحابه همه عادل 
هستند و در مسألهى عدالت 00 اجماع است و آن اضطراباتى كه در تغيين اسم اين دو صحابى در اسناد واقع شده است از طريق مالک این أبى 
مریم بوده که رتبه‌اش در علم جرح و تعدیل مقبول است و مخالفت وی با علمای نقات اعتبار ندارد!. أنكى؛ فتح الباری 10/55 و نكت ابن 
الصلاح نوع نوزدهم ]. 
سوم؛ امام بخاری در کتاب الکنی ص 10 می‌گوید: ابوعامر اشعری صحابی است] و همچنین امام خليفه بن خیاط در کتاب طبقات أص 556) او 
اض صحابه محسوث فی کند و می کر ید (إيوعامر اشعرى اسمس عبد الله بن هانی است وكفته شده بن وهب و کفته شده عبد الله بن وھ در 
رمان خلافت عبد الملك بن مروان فوت شده و ابر مالک اشعری در رمان خلافت عمر بن الخطاب فرت شد استا نک الاصابہ ابن حجر 
11253 


ناكفته ماد كه اين روایت را زیادی از a‏ ےت تھا کسی كد از ساي کے بر صکت این بات را 
لا ار الہ ار کی : ۷۶۳ ۶۶ ار 1 257 ار یا ۳ ای 


کته CALC SEE CRO‏ ا ار شم را سرب ا 


پاسخ؛ دلالت اقتران با واو جند حالت دارد كه حالت اول آن؛ جنين است كه واو بين دو جملەی كامل قرار بكيرد كه نزد جمهور علماء 
دالت افران در این حالت ضعیف است؛ مثل :2 کلوا من مره اذا مر وآثوا حَقَهُ يَوْمَ حَصّادِهٍ )(انعام: 01 +4 ا د2۸6 
هرگاه ثمره دادند بخورید و به هنكام چیدن و دروکردنشان زکات آنها را بدهید »؛ در اين آيه واو بين دو جمله‌ی کامل قرار گرفته پس 
حکم دو جمله مثل هم نمی باشد و خوردن از محصولات مباح و زکاتش واجب است! (شرح کوکب منیر 3/260) 

حالت دیگر؛ چنین است که معطوف ناقص باشد و اگر معطوف عليه حذف شود خودش به تتهایی معنای کاملی ندهد مقل عطف سر دات بر 
همدیگر چنانچه در حديث معازف که در پی تحقیق أن هستیم می‌باشد! به عنوان مثال: (احمد خوب است و محمد) که اگر جمله‌ی احمد 


خوب است را حذف کنیم کلمه‌ی محمد به تنهایی معنایی نمی‌دهد زیرا بدون خبر می‌شود!؟ و در حديث معازف نيز اگر جمله‌ی "زنا را 
حلال می‌کنند " را حذف كنيم:د ديكر ابريشم و مشروب و آهنگ به ا معنا تی سد 

که در این چنین حالتی به اتفاق علماء اقتران مفردات بر همدیگر دلالت بر مشترک بودن حکم آنها با قمدیی تا و کسانی که اين 
اجماع را نقل کرده‌اند از ابن قرارند؛ امام زرکشی در البحر المحیط فى اصول الفقه 8/110 -111 و شوکانی در ارشاد الفحول ص 248 و 
علاء آلدین بخاری در کشف الأسرار 2/261 و صدر الشریعه در التتضیح لمتن التنقیح 1/185 -191 و قرافی در نفائس الاصول 3/337 و 
این‌حزم در الأحكام 1/51 . 

پس همان‌طور که زنا حرام است پوشیدن لباس ابریشمی ایرای مرد) و مشروب و آهنگ نيز حرام هستند!! 


کک سين لازت ادو ضا در ھی مدید بر لو شیدن روت الک ر یناسک ار عبت قل کاعل ان واقعه است !؟: 


جواب؛ رواب یتی که به آن استناد شده با احادیث صحیح دیگر مغایرت دارد و مدار اين رواد بت که به آن اسضاد شده: بر مالک وم 
اک فاد ينان هد که رتبه‌اش مقبول است» و همان‌طور که ابنحجر گفته اينجنين راويانى كه اين و آنان تعلق گرفته شده به 
اخادشهان اسشاه تمی‌شود و ضعي است مكر ابنكه راوى ذيكرى در ان روایت ت او را تأييد کند و مالک بن أبى مریم نيز با وجود ضعیف 
پودنش با مجموعه‌ای از تقات در نقل حديث مخالف بوده 0857 دان روایت ضعیف دامن "تئ0 دیگری كه اسانید آن 
مجع سرت 


0 رز‎ EE OE OG TEE A TG IE GE 


عقوبت بر انجام دادن تمامى اين كارها با هم است و آن هم به خاطر زیاده‌روی در خوش گذرانی و فساد است!؟ 


جواب؛ اول؛ در علم اصول فقه ما یک قاعده داريم و ن هم اینکه: (در نصوصى كه وعيد و تهديد در آن آمده جيزهاى مباح و حرام با 
هم ذكر نمی شوند زيرا نبايد انسان برای انجام دادن كار مباحى تهديد و توبيخ شود به عنوان مثال! درست نيست كه كفته شود اگر زنا 
كردى و أب خوردى عذاب می‌بینی!) امام ابوبكر جصاص در كتاب فصول فى الأصول 3/203 مىكويد: اگر پیرو و رهرو راہ مومنین 
نبودن كار بدى نبود با مخالفت با رسول الله يك مقارنه نمىشد؛ يس وقتى اين فعل را با مخالفت با رسول الله 8# مقارنه مىكند و انجام 
دهنده‌ی أن را مذموم می‌شمارد دليل بر صحيح بودن قاعدهاى است که ذكر کردیم و آن هم با دو وجە: اول! اينكه اگر به تنهایی بد نبود با 
مخالفت با رسول الله ی در یک أيه با هم جمع نمی شدند نک صفحه‌ی 4 أيه 113 سوردى نساء]ہ دوم؛ اينکه مذمت و بدی بر هر دو 
٣۳‏ بت o‏ بت سمل رب 
که فرموده‌ی اللہ ل : ( والزین لا یذغون مَعَّ الله رل آخَرَ وکا تون النَفْس الي حَرّمَ الله لا بالق ولا يرون 4 انعام: 8) : « و كسانى كه 
همراه با انه معیود دیکری را به فرباد نمی خوانند. و جانی را که خداوند [خونش را حرام کرده است جز به حق نمی‌کشند. و كد 
» دلیلی است بر اين كه هر کدام از اين کارها به تنهایی بد هستند که انجام دهنده‌ی آن مستحق عقوبت است هرچند که در اين سخنان با 
هم جمع شدهاند!). ان ک؛ العده فى اصول الفقه 2/184 و کتاب تبصره ابو اسحاق شیرازی صفحدی 202 و احکام الفصول, امام باجی 
صفحه‌ی 313 و این‌السمعانی در القواطع فى آصول الفقه 1/404 و ابن عقيل در الواضح فى اصول الفقه 3/111 و سرخسی در اصول 
7 و رازی در المحصول فى علم الأصول 4/36...). 
دوم؛ در حدیث آمده که: [افرادی از امت من می‌آیند که زنا وابریشم وشراب وآهنگ را حلال می‌کنند ... و در دنبال‌ی أن آمده که بعضی 
از کسانی که چنین کاری را انجام می‌دهند تبدیل به خوک و میمون می‌شوند .. )؛ این حدیک دلالت بر اين دارد که انان زنا را برای 
خودشان حلال می‌کنند و مشروب را برای خودشان حلال میکنند و پارچه‌ی سم را برای خودشان حلال می‌کنند و آهنگ را برای 
خودشان حلال می‌کنند!! یعنی: حلال كردن به هر کدام از اينها به تنهایی بر می‌گردد! 
سوم؛ ؛ عقوبتى كه برای چنین کسانی گذاشته شده و آن هم تبدیل شدن به خوک و میمون؛ دلیل بر اين است که هرگاه شخصی اين کارهای 
حرام را با هم انجام « دهد عقوبت وى سخت‌تر و دردناک‌تر است! مثل فرموددى اللہ ل  :‏ والزین لا يَدْعُونَ مَع ال لها آخَر ولا 
اس التي حرم الله إلا بالحق وا يرون وَمَنْ یفعل ذلك يَلْقَ ناما (68) یضاعف له الْعَدَابْ یوم الْقيَامَةِ وَبَخلَ فيه مُهَانا ۹ انعام: و 6968) : « 
كسانى که همراه با اله معبود دیگری را به فرياد نمی‌خوانند. و جانى را كه خداوند TS‏ ا 0 
زا سے كنيد و هركس سی كيد کف ان را میس 801 عدات او در کات دو ا كردة و خوار و دلب عاودانه در عذات 
مىماند >. 


گفته شده: این حدیث خبری است از آنچه 70077 ل می‌شود و از اين خبری که از آینده است نمی‌توان حکمی را استنباط کرد!؟ 


پاسخ؛ آری! در این حديث خبری از انجه SI‏ رخ می‌دهد ياد شده است و آن هم حلال کردن بعضی از محرمات و تبدیل شدن عده‌ای 
به خوك و میمون! ولی هر کدام از اينها حکم مستقلی دارند و عقوبت تبدیل شدن به خوک و میمون بر مجموعه‌ی اين کارهاست پس حلال 
دانستن حرام یک طرف قضيه و عقوبت بر چنین کاری طرف دیگر قضيه است و اینگونه برداشت‌ها که از جهت خبر آمده در قران زياد است 
مثل خبر از عقوبتی که بر قوم لوط عليه السلام فرستاده شد كه با ان عملشان مستحق عقوبت شدند و اين خبر برای بیان حرام بودن کار انان 
کنایت می‌کند. زیرا ممکن نیست که به علت کار حلالی عقوبت ببینند !؟ 


گفته شده؛ با توجه به كلام علامه ابنالعربى امه بان کلمهی کک کاو ند مسا دا ددرا و راکاد دلو ددرا کار؛ و دوم؛ زیاده‌روی 
CENE!‏ ا CEE SERRE EINES‏ 8 
جواب؛ امام ابن حجر عسقلانى در فتح الباری 10/55 گفته‌ی ابن‌العربی را كامل جنين نقل مىكند که علامه ابن العربی مىكويد: |احتمال دارد 
معناى آن جنين باشد كه آنان اعتقاد دارند كه آن كار حلال است و احتمال دارد كه اين گفته در حكم مجازى بر زیاده‌روی آنان باشد؛ يعنى: 
آنان در نوشیدن مشروب زیاده‌روی می کنند همان‌طور که در کار حلالی زیاده‌روی می‌شود...). يس مقصود علامه ابنالعربى در حكم 
مجازی این است که انها علاوه بر حلال دانستن أن كارء يدون هیچ ترس و مبالاتی اين کار را انجام می‌دهند! 


گفته‌اند؛ در معنای معازف اختلاف است و در کتاب‌های لغت به معنای ادوات موسیقی و آهنگ و نیز بازی و بازی کننده و خواننده هم 
آید!!؟ 
3۳۴ 


جواب! در لغت عربى بين لفظ عزف و عازف و معازف فرقهايى وجود دارد! که از اين قرارند: اول! كلمهدى عزف سه معنا دارد؛ 1 بازی با 
اذوات نوسني و اشک 072ر ای كديا ان ایگ يه عمل می‌اید 3 دای اشک وضدای ناد و 1 إن ى: لسان اعرب 241 9 و لیے 
فراهیدی 0 و قاموس محیط. فيرو زانادى ' 4). 

دوم؛ کلمه‌ی عازف دو معنا دارد: 1 - خواننده یا آوازخوان! 2 کسی که با ادوات موسیقی اهدق می‌زند! أنكى؛ الصحاح, جوهری ص 
7 و لسان العرپ 9/244 و قاموس محیط, فیروزآبادی ص 1084). 

سوم؛ کلمه‌ی معازف فقط یک معنا دارد و آن هم ادوات اهنك و موسیقی مثل عرد وطبل و دف و تار ... و این مسأله بین علمای لغت اتفاق 
است. آن‌ک: لسان العرب 9/244 و العین, فراهیدی 1/3600 و قاموس محیط. فیروزابادی ص 1084 و الصحاح. جوهری ص 40 و 
النهايه فى غريب الحدیث. ابنالأثير 3/437 و محیطہ ابن عباد 1/08 و مخصص, ابن سيده 7/490 و المصباح المنیر. فیومی 2/407 و 


المغرب فى ترتيب المعرب» مطرزی 2/60 وتهذيب اللغه, ازهری 199 /1ومجمع البحرين» طریحی 3/228 و تاج العروس, زبیدی ص 022 6). 


خلاصه ' اینکه اگر لفظ اعزف ) به صورت جمع با لفظ [معازف | بيايد فقط معنای ادوات موسیقی را دارد و هماند آن كلمدى یت 
لات ٦‏ و كلتدى ۸ طور مفرد دو معنا دارد | ˆ حيض یا قاعددى ماهیانه‌ی زن) و 2 68لا 
صورت جمع با لفظ “أقراء " بیاید به معناى حيض است أحديث؛ دعي الصلاة أيام أقرائك) و اگر جمع آ ن با لفظ “قروء ” بيايد به معناى ياكى 


بعد از حیض است (مثل: والْمُطلقات يترص بألفسهِن كائ فرُوء) و مثالهاى دیگر نيز وجود دارد كه امام تلمسانى در كتاب “مفتاح الأصول 
فى بناء الفروع على الأصول ارت یا 20 ن اشاره م و 


۱ گفتەاند E‏ حديث تعارض دارد با احاديث ديكرى ور ۱ 2 دارد كه در زمان رسول اللہ كل از آهنگ و 
موسیقی استفاده می‌کردند؛ مثل حدیث عانشد تا که مشهور اسب 2 جات “ام زرع 0 ان حديث اماه كه يازده زن وصف 
شوه ا ان کرک .و دهمی گنت ا شتران وقتی صدای غود [یا همان تار ) را می‌شنوند می‌دانند که يايد برای قربانی شدن يه خاطر مهمانان 
آماده شوند!ا), 


جواب! نقل اين واقعه از طرف رسول الله يه از انجه است که در زمان جاهليت انجام گرفته نه در زمان خودش!! و اين روايت به طور كامل با 
ذكر اينكه يازده زن در زمان جاهليت جمع شدند نزد امام طبرانى در معجم كبير حديث شماردى 0و امام نسائى در سنن کریٰ 9/131 
با تاه عفن اسر اس لو امش لال ب ای رر ای كاملة ادر نيك باست !؟ 


| گفته شده: متن حدیت معازف مشکل دارد از این جهت كه در بعضى از روايتهاى ان کلمه‌ی Ey‏ 2 ودر بعضى ديكر اين كلمه 
نيامده است!؟ و همچنین جابی کلمه‌ی "الخز " و جایی “الحر” آمده و جایی هیچکدام از اينها ذکر نشده است و همچنین کلمه‌ی "معازف" 


ال روایت‌ها آمده و در کی دیگر نیامده است !؟؛ و این اختلاقات دليل بر اضطراب در اين رواب بت اسك 


جواب؛ ع هيج اضطرابى در این 7 يت 2 اول دی چس 5 تمامى روايتها چ ل 
مریم روات شده اک از و این راوی ضعیف است و اختلاف او با ثقات اعتبار ندارد!! 

دوم ۰ کلمه‌ ی الحر و الخز نیز در تمامی روایت‌ها ۳ ۳۷ روات که نا استاد مالک ب أن أبى بات شده است! 00 اختلاف 
کلمه را چنین کت شا بدون نہ نقطه و كسره و بات فک همان شرمگاہ است و در بيشترين 1 
چنین آمده است! ... و امام ابن‌العربی گوید: اين کلمه با دو نقطه [یعنی: الخز] تصحیف و اشتباه است و أن جه در روایت‌های ما آمده بدون 
نقظه ابعی ‏ السر اا که همان شرمگاه می‌باشه و فصو د اين است که ونا را خلال می كسد رب 

سوم؛ کلمه‌ی "معازف " نیز در بيشترين رادها از 0 بنعمار , ياد هذه و رولیت هقی در سئن کبری ۶ ای ۱۱ ۶ھ 


سا کي 


عَبْدُ الرحمن بن |راهيم از بشر بن بر نيز روایت 


يفول الي ين " إن الله حرم علیکم الْحَمْرَ وَالْمَبْسرَ وَالْكُوبَة". وَقَالَ :" کل مُسْكر حرام" 


o 5‏ ہہ 7 ۵ مس س 
8 7 وو تو 
فيس بن حبتر لنهشلي 
72 


(نسائيوابوزرعه وابن حجر: ثقة) 


رسول اللہ َددُ می‌فرماید: 
اللہ بر شما مشروب و 
قمار و طبل را حرام 
کا ۳ و هر 


علي بن له عبد الکرم الجزري 
(ابن معين‌وابوزرعه وابنححر: ثقة) CS‏ 
چچے ‏ 22 77757 عبید الله بن عمرو 
إسرائيل بن يونس (ثقة) سفیان الثوري (ثقة؛ امام( (تان ول کے 
2 موی یں ود ENE‏ 0+00 
| عبد الله بن رحاء (ذهي'ئقة ) ١‏ محمد بن عبد الله الزييري ) TT‏ 
5 وابن حجر صدوق یھم) ار اد (ثقة حافظ) 


20 2ك‎ ۳ EE 
(ثقة) ۱ (ثقةه ثبت) ۱ (ثقة)‎ 


امام ا حمد 


ےو کے سپس 
محمد بن ابي بكر | ر محمد بن بشار 


(قا_ ) (دارقطئ:ثقهاً 


2 ہے یت او و و م جو 


eT‏ خفن آبو أَحْمَدَ » حَدَننَا سيان » عن علي بن ئة » دشي قیس بن حير ء قال : سَألْت ان عباس ء عَن الجر 
ایض ر الَحْضَ ل لأختر؟ فقال 0 ول مَنْ سال ابي 4# وفد عبد ایس الوا : را e‏ فاي 


۳7 2 ے‫ 


نک ے مھ 2 2 2  +‏ 2 20 
+70 كه توا في الدبّاء» رات کت والح واشربوا في ال ْقِيَة "۵ تم قال : " إن الله حرم على» أو حرم 


لخن والمَيْسر والكوبة » وکل مُسکر حرام" ء قال سفیان : قلت لعلي بن رة I‏ 


تخريج! "١۹ ۵ 1111 Cl‏ 8 قرع فى 181012 وابويعلى ح ش 2102 


که 2 or‏ ہے سم و سر ی ما کے مه و 


اس » عر سول ال لد ال : کک <٣‏ ۶ت کل مر ره 
تخریج؛ احمد ح ش 2526 و 3147 و بیهقی در کبری ح ش 1891و 19297 و 19343 و 19344 


اين حديث دلیل صریحی بر تحریم طبل است و دو روایت بعدی اين حديث را تقویت می‌کنند!! 


6 لت 


1 - گفته‌اند: تفسیر " کوبه ” به معنای طبل يا دُهُل درست نیست! زیرا معنای صحیح آن نوعی بازی به نام ترد است که با آن بازی قمار انجام 
میک 

جواب: اول مار زیادی از علماء کفتهاند که کویه يه معنای طبل است, از حمله ا الاعرایی که در سال 150 هحری قمری وفات پاقه است 
الان العرپ 13/348 ماده‌ی؛ ق ن ن) و امامی از بزرگان علمای لغت است اک النبلاء 10/6087] و اين دراه که در سال 233 هدق 
وفات یافته است ان ک: جمهره اللغه 2/412) و درباره‌ی کتاب خودش می‌گوید که اسم آن را کتاب “ جمهرة” گذاشته‌ام چون گفته‌ی جمهور 
عرب را در اين کتاب جمع آوری نموده‌ام (مقدمه‌ی جمهرة اللغة) و همچنین امام جوهری صاحب کتاب "الصحاح" که در سال 393 هق وفات 
يافته است (الصحاح 2/121) و ابن‌فارس که در سال 393 هق وفات یافته است (مقاییس اللغه 5/118) . 

دوم؛ علامه ابن دُريْد همان‌طور که از وی نقل کردیم کتابش را بر اساس گفته‌های جهمور عرب نوشته و فقط یک معنا را برای “كوبه” ذکر می‌کند 
و آن هم طبل است؛ و اين معنای مشهور اين کلمه نزد مؤلفین کتاب‌های لغت عربی است و معنای دیگری هم برای اين كلمه ذکر شده و آن هم 
بازی "نرد" است. ولی اين اصطلاح خاص عرب اهل يمن است و علامه ابن‌منظور چنین در "لسان العرب " از امام محمد بن كثير نقل مىكند!! 
الان العرب 1/۱۸9 ماده‌ی 98 

سوم! اگر هم بپذيريم که که "کوبه" به معنای بازی نرد می‌آید؛ نمی توان ن معنای مشهور أن را نادیده گرفت! به ویژه در اين حديث که قمار هم ذکر 
شده و بازی نرد یکی از بازی‌های معروفی است که با ١‏ ن قمار بازی می‌شود و این بازی زیرمجموعه‌ی بازی‌های قمار است؛ يس مقصود رسول 
.ےت 7 همان‌طور که در علم اصول فقه گفته می‌شود: "تأسیس بر تأكيد مقدم است" 
آمدی 1/216 و 2/206 و 2/284 و 2/281 و القواعد الفقهیه ص 347 و ..) یعنی: بیان يك کک یدب دید بر مساله‌ی قبلی مقدم است! 


در نتيجه بايد ری جره كرى غير El‏ نرد باشد که با [ ن قمار بازى شید 


2 - گفته شده؛ علىبن بذيمه كه یکی از راويان اين حديث است و “كوبه” را به طبل تفسير می کند از علماى لغتشناس و فقيه نبوده و به 
تفسير وى نمى توان اعتماد كرد! 

پاسخ؛ اول؛ اگر ما در اسناد این روایت دنت کیم می‌بینم که امام سفیا بای تورف از على بن أ٥‏ "1+ هو در 
كوفدى عراق می‌زیسته و بعد به حران جات رت اد تر سے ےت وت تا 
در جواب می کو طبل " و همان‌طور که در علم مصطلح حديث داریم راوی حدیث به روایتش از دیگران آگاه‌تر است!! 

دوم؛ کسی كه از على بن بذيمه سؤال مىكند سفيان ثوری بوده كه یکی از علماى مشهور و از فقهاء و محدئین بزرگ اسلام 00 
اعلام النبلاء 203 تا 270 جلد 1) و اينجا سوّال مطرح می شود که ايا سفيان با أن دانايىاش از کسی که علم ندارد سوّال می‌گیرد؟؟ 

سوه علامه عبد الله بن وهب كه در سال 197 هق وفات نموده و اين حديث را از طريق عبد اله بن عمرو تشد روايت می‌کند. در کتابش 
ES‏ حرم ركد !ترط ابن وهب ح ش 7]) و همجنين امام احمد از يحيى بن اسحاق در حديثى كه از قيس بن عباده 
هه روایت می‌کند. سؤال میکند كه كوبه چیست! ؟ می كويد ×ط است! سد احمد ح ش )6 يس على بن بذيمه به تنهايى اين كلمه را 
جتیں معنا نکرده است! 


عَبْدِ له بن عمرو نتف می‌گوید: رسول اللہ كل 
مشروب و قمار و طبل و غبيراء آمشروبی كه با 
+47٥‏ )"1 م ۷۶" 
0۷۰۷۶۰ 


ETE]‏ و همه سم 
ایو هیر از کیره 
(بحهول) 


إلا إذا قرأ من كتابه) 


إلا إذا قرأ من كتابه) 


احمد ح ش 6430 احمدح ش 6386 احمدح ش 6370 


بوداود ح ش 327 بزارح‌ش 2173 


بیهقی ح ش 19347 


قيس بن سَعْدٍ بْن عبَادة شه گویدا رسول اللہ 
aT‏ 

قل فرمود: پروردگارم بر من مشروب و طبل و 

عود إيا تار) حرام گردانیدہ است و بر حذر 

٣٤‏ ار غیراء ) +١٣١١١)‏ ہہ 


می شود ) که یک سوم مشروب روى زمين است! 


7 8 ' ابن لهيعة (ضعيف إلا إذا 
قرأ من كتابه فهو صدوق) قرأ من كتابه) 


اك ش و 


يهقى كبير ح ش 19348 ۳ 
ابنابى شيبه ح ش 23480 


ابويعلى ح ش 1430 طبرانى كبير ح ش 15316 


با رت یا فلوت) و طبل فرستاده 
شددام ! 


انس بن مالک لہ گوید: رَسُول الله 6 
فرمود. دو صدا در دنيا و اخرت ملعون 
تہ حتاف اهنگ به هنگام نعمت و 


خوشحالى و فرياد زدن به هنكام مصيبت!! 


مقدسى ح ش 1991 


۳۳۷+ ۰ ھ9" 


و 709-77 ° 1 2 
۱ انه ابر کت تقو وضع الصي في حجرو : 


ابن‌ابی‌شیبه ح ش 11882 


2 


و وك مر 777: 
عوف اه به نخلستان رفتند و به ابراهيم فرزند 
رس لاہ 1 رسیدند در حالی که جان می داد! يس 
رسولاللہ # او را روى ياهاى خود گذاشت و اشک 
ريخت! عبد الرحمن به رسول الله # گفت: ای رسول اللہ 
مگر ما را از گریه کر دن نهى نکرده‌ای؟ رسول الہ ۳1 
فررمود. " من از كريه كردن نهى نکرده‌ام! بلک من از دو 
صدای فاجر و يست نهی کرده‌ام: صدای آهنگ و موسیقی 
e‏ و آن هم اواز شیطانی و 
بازی!! و صدای 0 زدن به هنكام مصيبت و پاره كردن 


ریا را ۷پ وی ۳ 


۶ خمد برن ال شل بن 
حَابر(دارقطئي: صدوق) 


احمد ح ش 15408 


عامر بن سعد گوید: بر ابومَْمُود و أَبَىّ بن کقب 
را د تہ وارد شدم و كنيزان دف 
كاد ابزارھای موسيقى كه دايره مانند بوده و 
٦‏ ل / 
می زدند 0۲ھ" 00020" گفتم: شما اين كار 
٣٦‏ ۹4ي 8۹۹۷۹۷8٢۹٢۷۹+‏ 0۷ ات 
۷۷۷۷۷۰۷۶۰۰۶۷۰۰۰۶ 
همجنين كريه كردن بر مرده بدون نوحه‌سرایی! 
به ما اجازه و رخصت داده شده است>. 


12394 آبن ابی شیبه‎ E 


اکر ودرک یت 


وپ۰ 


ثقه) 
طبرانی کبیر ح ش 14131 


بیهقی کبیر ح ش 14132 
طبرانی کبیر 14132 


اعتراضات بر مفهوم اين حديث: 


٤٦۷ئ۷‏ ۱ ME NE IE‏ ما اسان کت 
در امور سخت است! مثل فرموده‌ی الله 4# : ( فلا جاح عَلَيْهِ أن یطرّف بهما » : «مشکلی نيست که بر آن دو اصفا و مرودا طواف کند» 
هرچند که طواف كردن واجب است و فرموده‌ی الله 3# : ( لَا يَنْهَاكُمْ اللّهُ غن الْذِينَ لَمْ بقاتلوکم في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكم من ديار كم أن 
بَرُوهُمْ وتقسطرا ایهم إن الله حب الْمُفْسطِينَ ) ! « الله شما را باز نمىدارد از اينكه نيكى و بخشش بكنيد به كسانى كه به سبب دين با 
۳" فش رم ۶۶ ۱۰۱۰۱۰۰۰۷۰۰۷۶۰۷۸ ۱ے ک0 ا 
بود كه گمان می‌شد خوبی به دشمنان اسلام كار پسندیده‌ای نيست!. 

جواب؛ اول؛ در دو آی‌ی مذکور بحثی از رخصت و اجازه نیست تا اينكه به آن استدلال شود! 


دوم؛ کلمه‌ی رخصت در شرع براى كار مباح استفاده نمی شود بلکه یرای کاری به کار برده می‌شود که قبلا حرام بوده انس ماه 


خوردن كو شت مردار براى كسى كه ترس از این دارد كه از رت ی ہت (میزان الاصول ص 60 و موافقات 4 و مستصفی 
8 و نهايه الوصول 2/694 و احکام 3/347) به عنوان مثال امام غزالى مىكويد: [آنچه كه در اصل شرع خوردن و آشامیدن آن 
مباح و حلال است رخصت ناميده نمی شود و خوردن مردار رخصت است!). 

سوم! آسانگیری شرع در یک امر ضرورى دليل بر این نيست كه حکم اصلى تغییر پیدا كرده است! به همین علت علماى اسلام حكم 
اصلى را عزيمت می‌دانند و حکم استثناء شده را رخصت و اجازه!! (موافقات 1/223). 


گویند! شرع رخص رادر مسايل ضرورى به كار مىبرد! ودر عروسى چه ضرورتی بر دف زدن است؟ 

جواب: رسُول الله ل می‌فرمایند:" قصل بَيْنَ الحلال وَالْحَرَامء الف وَالصّوْتَ في النَكّاحٍ “ : فرق بين حلال و حرام [در ازدواج] دف زدن 
و صدا و صوت إيعنى؛ اعلان آن ازدواج با آواز خواندن يا آگاه كردن مردم] بر سر عروسى است!! > ان ک: حديث شماره‌ی 9) و علامه 
بغوى در شرح السنه (9/48] و ابن الجوزى در تلبيس ابليس (1/292] و ابن الاثير در النهايه (2/291 و 3/120) سبب و علت اين 
حديث را اعلان كردن و شهرت دادن ازدواج می‌دانند. و اين اعلان با كمترين ادوات موسيقى كه دف است اجازه داده شده است و قياس 
بر آن هم درست نيست زيرا علت در اين حديث قاصره است!!. (شرح مفصل اين موضوع بعد از حديث شماره‌ی 10 خواهد آمد) و 
خود اين علت نيز خيلى از مصلحت‌ها و حكمتها را در بر می‌گیرد! به عنوان مثال: اكر شخصى در ينهانى ازدواج كند و اعلان نکند و 
سپس وفات يابد! در اين حالت شايد خیلی از ری آن همسر بایمال شودا و... 


قال رَسُول الله يله : " فصل بَيْنَ الحلال وَالْحَرَام الدف وَالصّوْتْ في الاح" 


+0 0.7 


(صدوق رما أخطأ)_ 


(ئقه ثبت کر ) 


اخمد بن منیع عمرو بن رافع مجاهد بن مُوسی 
(ثقه حافظ) ۱ (ثقه ثبت) (ثقه) 


محمد بن حاطب خاش گوید: رَسُول الله 4 
فرمود؛ فرق بين حلال و حرام أدر ازدواج] 
دف زدن و صدا و صوت [یعنی: اعلدن ان 
ازدواج با اواز خواندن يا اگاه كردن مردم ] 


۳ 
پر اشير کروی ۳ 


aE A 
(ثقه)‎ 
70107 0 28 ey احمد (امام) ۱ سعید‎ 
(امام ا ح ش 011 (ثقه فقيه)‎ 


ترجمه! ربع دختر معَوذ گوید: رسول الله 45 صبح روزی كه 
شب زفافم بود نزد من امد و بر روى فرش منزلم همانطور 
كه تو أمنظور راوی حدیث] در اينجا نشسته‌ای نشست! و 
کنیزان دف می زدند و از يدرانشان كه 70 + 
٤‏ 9۹99 كان قفتا ادر 
و ها انر ات که اند فردا جه سود انگاه 
رسول اللہ ل فرمود: "چنین حرفی را نكو! و آنچه که قبلا 


می‌گفتی را بگو!" 


خاری حرش 3۱۱۱ ریدق عرش 1009 يخاري رض ٩۳۱7‏ 


طبرانی ح ش 20205 


احمد ح ش 0390/ 


09 احمد ح ش 10390 


ابنماجه ح ش 1807 


احمد ح ش 10402 


مدار اسانيد اين روايت و متون ان 


امام ٣٦‏ ۳ لم>َضّلء 027+" بن ذکوان» عن الریع. بت مُعَوُذْء قالت : محل علي ابي كل 
غداة ني علي» فلس على فراشي كَمَخْلِسك مني» وخوتریات يضري بالڈف یبن مَنْ قل من آبائهنَ یرم بذر حى قالت حَاریَة : 
ما ما فی غب فَقَال اللي كذ ۷۰ 1 

٦‏ ۶ 9۷۷۶۷۷۶ ۶ؿ" 0' ل ؤ ؤ ٔ ۹ "۰/۰/۶ "۶ ٤‏ در 
حماد با لفظى مشباه اين روايت ح ش 2636 


مک رج ہے ہے 


امام ابن ماجه گوید: ا TS‏ حدتتا ار حَدَنَنَا حَمَاذ بن ملف عَنْ ابي الْحْسَيْنَ اس عَاِڈ الْمَدَنيء 
قال؛ بين شر ری یت با رن یم ارفا ربق ل 
وچ یچ وا RS OE TE RCS ERIC NEO‏ 


علي سول اللو 4 صبیحة عرسي وعندي جاریتان 0ھ وتندبان ئي الْذِينَ قیلوا یوم بدر» فان فِيمَا تقولان : وفیتا بي يَعْلَم 


ما في غب فقال: ۴۲ ما تلم ما في َب إلا الله " 
ک ی ای 0 276 


ے‫ 
مس لام م وف 


و مت 84 ہہ؛!ٰ حَمَّادُ بْنْ سم تال ات 1 حسین» تال كان یوم أحْل یت 27ئ0 خلت علی 


اربع نت مُعَوَذْ بن عفراء » فقالت: دحل عَلَيَ رسول له ففعَد علی مَوْضيع فراشي هذ ان با ي اقلا 
م بش تيان لوف وَل عقا مره الفا اه ان وَفِينا ٿبي يَعلَمُ ما یکون في غل فقال: ' " آما هذا فلا ۶ تقولاه “ 


2 


تخریج , اعد حدیت کعاری 26402 


ے کے ہے اع ا ۵ ۸ اي 3 


TT‏ حدثنًا دا وت دا حَمّادُ ن سَلَمَة عَنْ الد ن ذ کوان بي الحسين» قال* کات و الس يضبن 
ا فذ كرت ذلك یت ا دحل علي رَسُول الله :یوم | خرسي» فقعد عند مضع فراشی ها وعندنا 
جاریتان تضْربَانِ بالدّف» وتَنْدبَانٍ آ بائی ني لین یلوا يوم بُ فقاتا فيا ٤‏ تقولان فيا بي یلم ما یکون في عَدٍء فقال الي :اما هَذَا 
“IA‏ 


فلا تقو لاه 
تخریج؛ عبد بن ید کیت ارت 19۵ 


از احادیث قبلی دو برداشت شده؛ 

1 جاور ےئن دیگر ادوات موسيقى با قياس كرفتن پر دف! 
1 - جايز بودن دف و ساير ادوات موسیقی به طور مطلق, در هر حالتی و در هر زمانی و برای همه!! 

جواب: برداشت‌ها از احادیث اروس 20 و یراگ ) 0" و پرداشت درست از این احاديت 86 تار به تطبیق 


شروط قیاس بر اين مسأله دارم که به طور خلاصه توضیح خواهیم داد؛ 
1 - ارکان قياس تا را 


به عنوان مثال؛ مشروب مست كردن 


رق ی ان را | 3 ٠‏ حکم شرعی اصل! 


(2 


مثال! نبيذ حرام 


شروط اصل 


کو اح اه ار یا 
أيها الذین آمَنُوا اما الخَمَر وَالمَيّسرٌ والانصاب والازلام رجن من عَمل الشَیْطانِ 
فا تب جنوه لعلکم تفلخون ) (مائده: 01 
هركاه ما نتوانيم 
علت وا درك كنيم 
E ۰‏ قا 
CT 5 00 ۲‏ :۰ 6 کت 
شرا ہہ SS‏ قياس در عبادات 
O‏ حالت است و موجب تباهی و ظلم و كه علت ان را غير 
ارا 0 
نمی داند! مثل محدد 
بودن عدد ركعات 
نمازها و ... 


ال رد ا ان ار فا تَعَدّى به فرع را داشته 
پات را اگر خاص خودش باقن متعدی به فرع ور ور لل 
قياس بگیریم! چون مخصوص بودنش با دليل است که در صورت قياس 


گرفتن دلیل با قباس باطل می‌شود و علماء در عدم صحّت اين نوع قياس 
اجماع دارند! همانند: خصوصيّت رسول الله در ازدواج با بيش از چهار همسر 
0ن 


دلیلی از اس 0 اعد زيرا در صورت وجود دليل شرعی. 
قياس معنایی ندارد و اجتهاد باطل است! به عنوان مثال: مؤمن بودن برده به هنكام آزاد کردنش در 
کفاره قسم! که وجود ایمان در کفاره‌ی قتل و کشتن اشتباهی است! من قتل مُومنا خطاًفتخریر رقبة 
مُوْمِئَةٍ ) وقيا س کفاره‌ی قسم بر قتل اشتباه درست 9 ما در کفاره‌ی قسم دلیل خاص داریم 
که در آن آزاد کردن بردہ بدون قید ایمان "ا ات" [فَكمَارئهُ رطعم عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ من أَوْسّطٍ ما 
تُطْعِمُونَ آهلیکم از رم أو تحریر lT‏ سال امام آمدی در الاحکام 1 اجماع 
عالماء را قل كرهه 9 


علت در فرع مساوی با علت در اصل ۰۳۲۳ھ مثال: احناف برای دختر بکر بالغ جایز می دانند 


که خودش را بدون اجازه‌ی ولی و سرپرستش به ازدواج دیکری در بياورد! و آن هم قياس بر ضرف 
وی بر مالش بدون اجازه‌ی ولی می‌باشد! که جمهور اين قياس را باطل می دانند چون در تصرف وی 
در مالش ضرری به دیگران ملحق نمی‌شود! ولی در ازدواج بدون اجازه‌ی ولی و سرپرست. ان دختر 
وارد خانواده‌ی جدیدی می‌شود در حالی که خانواده‌ی وی راضی به ان نیستند و در نتیجه اين 


ازدواج 7٣٦‏ ودشمنى و.. می‌شود؛ پس عالت در فرع مساوی با اصل تا 


حکم قرع بر حکم اصل پیش نگیرد! که در صورت پیش گرفتن. قی س درست کے را سیب اقات 
ES‏ !به عنوان مثال : قياس وضوء بر تيمم در واجب بودن نيت که هر دو 
سبب طهارت هستندا و گفته شود؛ نیت در وضوء واجب است همان‌طور که در تيمم واجب می‌باشد. و 

مو ا ل 


می شود كه قبل از وجود دليل بر وضوء نیت در آن واجب شود! 


ل ساس د كاك 
الرساله اص "۳") 
می‌گوید: در صورت 
وجود خبر یا دلیل 
قياس درست نیست. 


1 عات دما سض و‎ ٰ ٥٣ 
ےت ا ات‎ 2 
در رمضا اس‎ 


فرق بين علّت وبين حکمت؛ 
به هنگام وجود علّت حکم پدید می‌آید و در صورت از ب بین رفتن علد حکم ز 0٤‏ ۹ ! 5 
3237-0090 
مفسدتی است که خواسته آن را دفع كند! ۱ 
هرچند که بايد حکم مرتبط با حکمت باشد چون هدف حقیقی در تشریع أن حکم است نه علت آن! ولی چون حکمت امری پنهان 


ره مس تس مس E‏ 
دشوار است به همین سبب حکم به به علّت ظاهر و منضبط ربط داده شده است! 
به عنوان ھٹا ۳ بای مساد در رمضا علت ان بف ات و کب ان ن دفع مشقت است! ! پس به هنكام سفر افطار كردن 
در رصان ¿ جايز است هرچند كه سختى يا مشقتی نباشد! و در غير سفر هرجند كه سختى و مشقت باشد افطار كردن درست نيست! 
فرق بين علّت وبين سبب؛ 
سیب از علّت عام‌تر است و هر علتی سبب است ولی هر سببی علّت نیست, زیرا علّت باید با حکم مناسبت داشته باشد و حکم بر 
اساس أن برداشت می‌شود؛ اما سبب لازم نیست که با حکم مناسبت داشته باشد بلکه علامت و نشانه‌ای بر وجود حکم است هرچند 
كه عقل نتواند مناسبت أن ہے ےت ہد E‏ ؛ مست کننده بودن سبب و علت تحریم مشروب است و سفر هم ہب 
و علت افطار كردن در رمضان است ! ولى دیدن ماه در رمضان فقط سبب واجب شدن روزه است. زيرا دیدن هلال ماه نشاندى دخول 
ماه رمضان TS‏ ن حکم نیست و عقل هم نمی‌تواند مناسبت بين هلال ماه و واجب شدن روزه‌ی رمضان را 
درک کا 
امور مشترک بين علت و سیب: 
1 -هر دو نشانه‌ی وجود حکم است 2 - شرع در ربط اين دو با حکم, حکمتی دارد 3 ۰هر دو در حکم تأثير دارند! 


علت بايد وصف ظاهر و واضحی باشد که بتوان بودن يا نبودن أن را تشخيص داد مات 
ہے ات ت سا سے ےت 
می توان اين رصف را در نبيذ تشخيص دادا ۹ ده تحص لت و یا عدم 


00 


وضوح أنء نمی توانيم 


ت۹١‎ +٣ 
همانند سفر در مباح شدن افطاری در رمضان! که خود سفر حقيقتى منضبط و معيّن دارد و‎ 
به اختلاف اشخاص و حالات و مكان نات !اها را جات‎ 
دارد و سختى سفر در تابستان همانند زمستان نيست و سختى سفر با هواييما همجون‎ 
| 


ماشین نیست ؛ در نتيجه این عات مردود سےا 


وصف علّت نيز بايد مناسب با حکم و شامل مصلحت يا دفع مفسده‌ای باشد! همانند 
تحريم مشروب به علّت مست کننده بودن آن كه سیب از بين رفتن مقسده‌ی دشمنی و 
ظلم جج دو وہ بوجو ہد ا 
عبادت می شود! يس بايد وصف واضح و مناسب با حکم باشد و وصف غير مناسب مثل 
۲ داشتن تأثیری در حکم ندارد! 


علّت قاصر و مخصوص اصل نباشد؛ زیرا به هنكام مخصوص شدن علّت به اصل نمی توان 
وجود آن را در فرع تصور کرد؛ به عنوان مثال: ؛ مباح شدن افطاری در رمضان فقط برای 
مسافر و مریض است: أقَمَنْ کان منکم مریضَا أَوْ عَلَى سَفَر فده من یام خر ) و سفر امری 
قاض تفط رن افر ات جات كه فس را 
احص عر سا تج رشن یا ساف دا ھتا 


امام آمدی در الإحكام 
7 1 دلا در 
ٰ ٹب 
اوصاف ظاهر و منضبط كه 
تا و ۳ 
داشته باشند. اجماع دارند! 


امام آمدی در الاحکام 
12 گوید؛ علماء اتفاق 
دارند در اينكه متعدی بودن 
علت ایعنی قاصر نبودن علت| 
فرطل ۶' اشفا 


ابهاج‌سبکی 3/40). 


اينكه حکم. اصل شرعی داشته باشد؛ زيرا مقصود از قياس در اينجا اثبات و شناساندن 


حكم شرعى است! 


حكم اصل نبايد منسوخ شده باشد تا بتوانيم فرع ل بنا سازیم, 


حكم اصل نيز نبايد بركرفته شده از قياس باشد زيرا اكر جامع بين فرع و اصل همان 
علّتِ حُکم اصل اسق يسن يموق است که طرق ادل را طولانى كنيم و قياس 
ری اد حر روا اسلا ای تہ 
خواستیم ربوی بودن پرتقال را به اثبات برسانيم» ان را بر سيب که ودس بر گندم ا 
شده. 5 SS‏ 


حکم در فرع و اصل باید یکی باشد. به عنوان مثال؛ اگر اصلی حکم آن واجب است نباید 
e e‏ كت :مالك کے مجمدی صن 191 - 


بررسى بر داد شت‌ها از اين احادیت: 


٠ 1‏ گفته اند؛ دیگر ادوات موسيقى قياس بر دف جايز است! 

جواب ۰ اول ۰ ما در شروط فرع از امام آمدی نقل کردیم کہ علماء اجماع دارند بر اينكه: . در صورت وجود دليل بر فرع 
درس نست که بر ای أن قياس گرفته شود! ۲ 0 
بس درس نیست که ماد رای سک ری سا ی را ی را ار ی ان سح ای 
كه برای جواز موسیقی قياس گرفتند قياس انها چنین است: 1 - اصل: دف 2 فرع ادوات موسیقی 3 - حکم اصل که به 
فرع انتقال داده‌اند؛ اباحت !؟ 

که دلیلی بر فرع باشد قیاس درست نیست! همان‌طور که امام شافعی در کتاب الرساله اص ۷ می‌گوید: ادر صورت 
۵۶ حر ادلي تا یی" 

دوم. ا طبق حدیت» فقط به استفادہ از ب یک نوع آلت پر تی در عروسی و اذ هم استفاده از دف اجازه داده شدهايم 
همان‌طور که رَسُول اللّه 3 می‌فرماید: کت وَالْحَرَام الف رالوت في الاح" ' «فرق بين حلال و حرام أدر 
ازدواج] دف و تا روت اس ةا ن ازدواج با اواز خواندن یا ۶)۹ بر سر عروسی ات 
این حکم در خصوص دف است نه بر تمامی ادوات موسیقی زیرا اگر مقصود ادوات موسیقی بود از کلمه معازف و يا عزف يا 
لفظ عام دیگری استفاده 9 و مقصود از صوت لیز در این حد بت همان‌طور از گفتدهای علامه بغوی در رح السنه 
8 و این الجوزی در تلییس ابلیس 1/492 و ابن الاثیر در النهایه 2/291 و 3/140 قل کردیم اغلا نمودن و شهرت 
دادن ازدواج" ات ود ایس کار با ربا خواندن كه يكى از معانی صوت الست و ہا ذف ردق حاصل کت 


2 گویند؛ دف و دیگر ادوات موسیقی به طور مطلق, همه جا و در هر حالتی جايز است!! 
جواب: اول؛ گفتیم كه قياس ادوات موسيقى بر دف ٥٦7ب‏ سك" 

دوم؛ قلت و عگہٹت در جايز شدن دفء اعلان نمودن ازدواجى است که با ان ازدواج شرعی حلالء با زنا كه ينهانى انجام 
می كيرد تفاوت يبدا مىكند و در حديث صحیحی از رسول اللہ يِه آمدہ است که ما را به اعلان نمودن ازدواج توصيه و تشويق 
مىكند و می‌فرماید: «اعلنوا النکاح> یعنی ؛ ازدواج باعل کی ای 15195 و ابن‌حبان 1 و حاكم ك(+0 و اا 
عبداللہ بن زبير قط ). 


سوم ' اگر طبق د دف زدن اعلان نکاح ۷۵ + و را الل سر ري 
۶7٥‏ ۹۹ ہہ" در اعلان ازدواج؛ E TS‏ 


اعتراض! در يكى از روايتهاى ابيع بثت معو اك عار ار یک ای رس رس را 
آوا3 می خواندند و دف م زەدقد اا کت آنچه در عروسى خودش رخ داده استناد می کندء يس دف زدن طبق 
استدلال الربيّع نتم به طور مطلق درست است 

۵۳ ۹ مات که این 0" ۷۹۶0ی اين ٰ99۹۶۷ ۶" بت رخا کا لسارم 0 
روایت‌های حماد بن سلمه است و از مجموعه‌ی راویانی که ای بت را اد رواب سس ار اس 
0 8 “"' تہ ت امام احمد به طور دیگری نيز نقل می‌کند که اهل مدینه روزی 
داشتند که در آن بازى می‌کردند و. ا وت جنين از حماد نقل می کند كه : زنان دف می زدند و بعد خالد آمد و از الربیٔع 
بنت مُعَوّذ سوال گرفت!؛ ی 
کر سل ان العاف سر سا ا سيت E‏ ۳ک ی ات ےس نات اک 
٦‏ ای بر الا ۹۹ را ۹۵+" 
۵۶۳ آن اعتماد کنیم !! ران اعلم! 

دوم؛ اگر بيذيريم که نقل اين واقعه درست است فی کر یما احتمال دارد که ابن واقعه بک بار صورت گرفته که آن هم مصادف با روز 
عروسی بوده باشد و علماء به چنین مسأله‌ای حکایت فعل می‌گویند و در جنين حالتی كه احتمال در آن باشد نمی توان به آن ن استناد 
کردا وامام شافعی أنهايه المحتاج و اوقائع 9١٥٦‏ ۷ئ مم مم انت 
ی وان به آن تاد کردا به عنوال ۶ 999۷9 ال کل شل کر دهاند که در کح نمار خواند» است الا 
می‌شود به این واقعه استناد کرد که در هر حالتی جه نماز فرض و چه سنت را می‌توان در کعبه خواند؟ 

جا ہت تا جح ار در تسا سا مت نمار “۶۹١۹‏ 
استنادشان به فعل رسو لاله #۶ نیست بلكه استنادشان به قياس است... أن ک: فواتح الرحموت 1/292). 

وت و تی و ےت آق قرو ہا جمالات بات كه 
به اين مسأله حکایت قول گفته می‌شود علماء اختلاف نظر دارند كه آیا عموم دارد يا نه؟ و جمهور علماء ۹۵۳ یی 
عموم ٣٦‏ قر اعلياء اجماع نمودهاند كه عموم ندارد! [ن ک؛ التقرير والتحبير 1/26 ٣‏ فى اصوال 
الفقه» ابن الهمام ص 07و00 و فواتح الرحموت 1/194)؛ يس استناد به اين روايت به طور مطلق نادرست است!! 


یی إن عباالر من 


(دارقطئ:ثقه) ۱ 


(دارقطئ'ثقه) 


بن عبّاد (ثقه) 


حف بي لد (ثقه) | 


ند ی شم نت 
(ثقه» فقیه» یرسل) 
ان جرج 
(ثقى فقیه» ل 
روخ (ثقه) و 
ابوعاصم (ثقه» ثبت) 


ن في ایام نی نان وربا وَرَسُول اللہ ل مُسَجَّى بتربه فَلتَهَرَهُما بو کر فكشف رَسُول 
در روزهای منی [یعنی روزهای عيد 0 او بودند. كه 
پیراهنش پوشانده بود. يس ابوبكر شه ان دو دختر را منع 
5د إيا روی سر انها داد زد انگاه پیامبر َي صورت خود را 
بیرون اورد و فرمود؛ « انان را رها كن ای ابوبكر, چون این 
رورهای عد است »: 


TEETH‏ ہر 
عروة بن الزبير 


(ئقہ فقیہ)_ 


هيشام ِن عروة لزخري [امام 

َعْمر (ثقه» ثبت) 
| وئس (نقه) 
7 5 ام (ثقه» ثبت) 
جب عمرو بن الحارث 
عدت | ملك نس : 
(ثقه) اي (ثقه) 
17 0۳۲۶۹۶۹ 

اراد (صدوق تغير) :. خریر (ثقه) 


EEE‏ حديث دلالت پر لاتق دارد كه در روز عيد موسيقى جايز است؛ 0077 رور ع جر غراف خلال 
نمی شود بلكه اين روز فرصتى است برای انجام دادن كارهاى مباح مثل؛ ا خوردن و نوشيدن و يوشيدن لباسهاى 
جد ید و و در روز عید مستحب است که انسان أن روز را با کارهای متنوع خوش a‏ پر الات روں 
روزهای دیگر و مناستهاى ديكر نيز قياس كر فته می شود: ا؟ 

جواب: اول رسول اللہ يي به ان دو دختر به طور مطلق اجازه نداده كه هر وقت بخواهند دف بزنند. بلکه اين کار 
خاص روز عيد قرار داده است و می فرماید! » انان را رها كن ای ابوبکر! چون این 80" 
در غير از روزهاى عیدء درست مت رایت بر داشت از کلمه‌ی ا است كه بر معلول بودن آ رت دارد و 
٦‏ 000لپ“ ٦‏ ار ات ۰۷۰ [ن .ک : مبانى فقه. محمدى ص 
٭>٤0‏ ة8 ای ہہ ۷۶ اه 

دوم؛ در این حديث حکم به علت و سبب متعلق است؛ بنابراین جون علت و سے عد و شادی در اق روز بودہ 
حکم ان ن مباح است و اگر عيد نباشد. حکم أن به اصل خودہ یعنی به حرام بودنش برمی‌گردد» و رسول الله وَل گفته‌ی 
ابوبکر 4 را که دف يا سماع را مزمار شيطان مىداند را رد نكرده. بلكه رسول الله ئل نهى ابوبكر ک4 را رد كرده 
22272522252 ار و 2 ل ا كار 
نکرده» دليلى است بر اينكه كارشان ن از اصل تحریم. مستثنا است» يس نيازى نيست كه ابوبكر 4# به جاى پیامبر 45 
انان را تھی كند. أفتح الباری, ابن‌رجب حديث شماره‌ی 952). 


سوم؛ در حديث اشارهاى ات به تقریر و تأیید ند 3 بر گفتة ابوبكر ذه در اينكه دف يا سماع مزمار و 
صداى شيطان ات حون اکر كفتة ابو کر نت اشتباه بو د» رل اللہ 5 او را زا کت +۹٢۹‏ ۹" 


سم 
ست : 
1 مت از شن دای ات که روز ید ید مد کت 


ای حت ار با بس به علّت منحصر شدن ٦‏ ئک مم تا مت 
فاسد است و در باطل بودن اين قياس قبلاً اجماع علماء را نقل کردیم !! 


اشکال 1 چا نم‌تون عّت را در اینجا اظهار شادی و خوشحالی در نظر گرفت؟ 
00ھ898 ق كرفو ہے ےہ 
٦‏ 4"+" ن است كه به اختلاف اشخاص و زمان و مكان متفاوت باشد و خوشحالى و شادی نیز 
وصفی مضطرب است كه مقدار و نوع آن به اعتبار اشخاص و زمان و مکان ا 
خوشحالى باطل EE‏ 


اشكال 2: آیا می توان در اینجا مردان را با زنان و دختران قياس بگیریم؟ ۱ 

جواب؛ خیر زيرا ؛ اول؛ علت در اینجا قاصره بر زنان و دختران است و در حديث فقط اشاره‌ای به تاييد و تقریر 
رسول الله صُِ به زدن دف يا سماع توسط دخ ان برای رن م اس و قياس مردان ان درست نيست» چون 
رسولالله که فقط برای دختران ن اجازه داده است و به ابوبكر ذه ذه فرمود؛ ان دو دختر را رها کن! و هیچ دلیلی 
تست که وسول اللہ له به مردان اجازه داده +3 ك2 0 اجازه دادہ بود ابو بكر 44 می دانست و عملشان را 
کات 

دوم؛ اگر زدن دف يا سماع به طور مطلق جایز بود و منکر نبود. هیچ وقت بر ابوبکر 5ه - که نزدیک ترين شخص 
کے مہ نمی ماند و انان رای + +9 سس را می‌توان نهى كرد كه منکر باشد. e‏ 
چون اصل تحریم ٥‏ را نهی کرده و رسول‌الّه کم ار کھ ‏ ھ ھ ھ نا غ ارقن 


ا 


SS 
است و اين مائند شخص‎ 09٦ در آنجا خوابیدہ و صداى ہت .ت‎ 


نداشته باشد هیچ اشکالی ندارد؛ پس و از روى قصدہ قياس بر سول کا يل در كوش دادن دف درست نيست!! 


رت تا را 
جنگ‌هایش برگشتند و کنیزی سياه يوست 
ا ات نت 
کردەام كه اگر اللہ 3# شما را سالم و تندرست 
بركرداند بالای سرتان دف بزنم! رسول الله 5 
فرمودند: ”اگر نذر كردهاى انجام بده! ولى در 
غير کہ ند کت من نذر کرده‌ام! 
+٤۳۷۳ ۶7‏ 1 ۶۷۶۷۷ 0×" 
رن دف کا 


ترمذى ح ش 3032 


بيهقى صغير ح ش 1810 


ابنحبان ح ش 4478 


او سمه 


ا حديث دلالت بر اين دارد که موسیقی مطلقاً جایز است؛ زیرا وفا نمودن به نذرى كه حرام بوده درست 
پس اگر در كار حرامى اين زن نذز كرده بود رسول الله # به او اجازہ نمی داد كه به نذرش عمل کند؛ 
عا تباید فرمردهی ENN‏ اگر نذر كردهاى انجام بده yS‏ اک ا ا يرا 
ی ول را ٣‏ کار رادا دار ھی ار یک کار هم دلالت بر حرام بودن 
"یھ 
دوم؛ نذر مذکور در حدیث دلالت ران دارد که اين نذر خاص ۷ ۷۶ است! زیرا آن زن گفت: إلى رسول انه 
من نذر کردەام كه اگر اللہ 3# شما را سالم و تندرست برگرداند بالاى سرتان دف بزنم! 1 
حال سؤالى مطرح می شود :ایا اظهار شادی براى بازكشت سالم و تتدرست مبلغ دين و آخرین پیامبر و آن هم رسول‌لله وو 
5۱۰٦‏ رت سر ور ربب 
ی ا ات اط و كه شرع برای این شادی استتناء قائل شده و زدن دف برای وی 
5, رخصت داده است! و همان‌طور که فقهاء گویند: اين حادئه‌ی خاصّی است که عمومیّت ندارد! آن.ک: تحریم آلات الطرب 
7 در اه لاه و ۱۱و ای EE‏ داد حصوص سولاك لا شار 
تالق است!! و امام شوکانی در نیل الاوطار ٩/119‏ گوید: (اجازه دادن از طرف رسول‌اله ا دلالت بر این دارد که فعل آن 
١...‏ تس تم تا ا 
سوم؛ شرع مشروب را ۳ دانسته مگر برای کسی كه از تشنگی در حال مردن است! و همجنين شرع يارجدى ابریشمی را 
رو رل اد ار ن پارچه مریضی‌اش رقع شود همان ور 
كه در حديثى 0 بخاری 419 و مسلم ۹ ات ا کت " رخص التبي و للزيير» وعبد اسو 
الخریر لِحِكَةِ بهم ٴ رب 0000© 
ار ا ےت اينها حالتهايى خاصى هستند كه شرع برای ان ن اسثناء قائل شده است همانند زدن دف 


در روات ردد ا ۸00۳7 ابن ع اسسام فلالگ ر بر مباح بودن آن در تمامى حالات ندارد! 
چهارم؛ اينكه اگر دف زدن به طور مطلق درست بود نيازى نبود که اين زن از رسول اللہ 5 اجازه 2 


72 
92 


فسّمع صوٴت ژامر فَوَضَعَ إصْبَعَيْهِ في أيه وعدل عن الطریق, فقال: یا افع آئسمع؟ فلت؛ لا فرَاجع 
50 22 9 2 3 72 ره 
ه ول فعل 


نافع گوید! عبد الله بن عمر ند در سفر بود كه صدای نی 
(فلوت] را شنید و دو انگشت خود را بر دو گوشش گذاشت 
و مسیرش را عوض کردا و كفت ای نافع آیا می‌شنوی؟ 
گفتم: نه! انگاه دوباره به مسیرش برگشت و گفت: "رسول 
له 2 را دیدم که چنین عمل کروا" 


المطعم بن الوقذام (ابن‌حجر: 
صدوق وذمي: ثقة) 


ابوداود ح ش 4281 بیهقی صغری ح ش 1983 


(حهول) 


طبرانی شاميين 897 


طبرانى شاميين 892 


آ و ۱ كوم دهد 
وبه خودش ٦پ‏ را 

جواب! اول؛ انچه كه شرع بر ما حرام +499٦‏ 9+ ۹ بدون ۷۷8 کرش انس 
برسد؛ همان کونه که ار ۶ + طور عر مد ٔ۰۰۹۰ تن شود ول ام با فصد 
و نیت بنشيند و كوش دهد كناهكار مىشود!! و رسولاله 4 و عبد الله بن عمر شید نيز قصد شنيدن 
نداشتهاند بلكه صداى اذى دون هد به کرش أ رسیده است !! انز هه الاسماع» ابنرجب ص 48 -49), 

دوم" با وجود اينكه صداى : ی تر ےت بر اين داشته كه 
این صدایی که در شنیدن بدون قصد ان ۰ باز هم نشنودا؛ ۷۷۶۶ و" 


رسول الله و دو دست خود را در دو کوشش فرو ا يمرن تسيو و تلاش در نشنیدن چنین صدایی بهتر از 


شنیدن e‏ 
سوم؛ همان‌طور كه در حديث شماره‌ی 10 در پاسخ به آخرین اعتراض كفتيم اين ماجرا فقط حکایت فعلی 
است كه كيفيت وقوع آنرا نمىدانيم و مشخص نيست كه چوپان دور بوده يا نزدیک؟ و نوع این نی و صدايش 
واينكه اق جویان مسلمان بوده یا نه؟ را هم ما نمی‌دانیم! و هر کدام از این احتمالات حكم خاص خودش را 
دارداء [عون المعبود 11/102 يس همان‌طور که گفته شد و اجماع نقل كرديمء به مجرد نقل حکایت يى 
قی ۶۶۹۹9 “وپ ای درا مه ۷98 ال اه ۱ 

الفروق, القرافی 4/284 و سلاسل الذهب. الزرکشی ص ڈ23) 

۳۰ نی که در ۹۹ از آن ہ"۔۔ ےہ ےت 
یک چوپان برای ضرورت کار خودش و جمع كردن شتر ال با ریات ار اراد م كيل و هنت ار ان 
اه ور تیه وا ای حاص ۰۰ نیستا| إنزهه الأسماع» ابنرجب ص 0 ع به همین 
علت امام ماوردى در كتاب الحاوى 21/207 اين نوع ادوات را مباح دانسته است» والله ا 


٦‏ یت دا 
سول ا ل ات و رل اه 
پل به عايشه غا فرمود: ای 
حا ای دا سا ۱ كينا 
ایا اه ی تا 


N N 
شيطان‎ 6 : 


5. 


احمد ح ش 15408 
نسائی کبری ح ش 8641 


طبرانی کبیر ح ش 6549 


عدار اس این روایت و متون اق 


امام طبراني گوید: دا امد بنْ کت نا علي بن بَحرِء ثنا مکي إن ن ریم عَن الْجْعيْدِ ی عَبْدٍ الرَحْمَن عَنِ اسب بْنٍ 


<¢ 


چ 


رید آن مرا خلت عَلَى اي ل فقال + يا عائشة أََعِْفِينَ هو قالت انم ؛ فعا فقال ۶۶٤٥٣‏ ا 
لان نک 


امام نسائي گوید: 7 الام نا مکي ری قال: لن درو لف ا نید 
أن امْرة جات لی رَسُول الله و فقال: ‏ ا رت تعرفین هَذِهِ؟ اكه له يا تبي الله قال: ' ' هی قيئَة بني فلان» ثحبن أن 


2 


مھ بے ی ۱۱ هه 2 ۱ 


ید مس 


تخریج! نسائى کبری ح ش 8641 


ا 


امام ا مد گوید: دنا مکی دا اجه عَنْ يزيد بن خصيفةء عَن السَائِب بن بريد 


ن امْرَأَة خاعت إلى رَسُول الله ‏ فقال: 1 
یا عا رفن هنیو؟ " قالت: لاء یا أن نع 


2 یا بي اللهء فقال؛ " هلو فين بني فلان» تین أن يك ؟ ۰ قالت: َعَم 00 ساي سكل 
فَعَنَتَهَا فقال اي 3#: ا 
تخريج ٠‏ ا اتجماك حد بت شماردی 15408 


مه یت 22 و 


گفته شده: در یک از روایت‌های اين کے آمده که رسو لاله دایره‌ای همانند سینی یا درپوش دیگی به آن 
دختر كنيز مىدهد تا اينكه براى عايشه لها ایا جر ۱۳ 

جواب؛ اول؛ روات كدان : این زیادی آمده نزد امام احمد از روايت يزيد بن حُصیْقه از الاب بن َزید 
است و امام ابن حبان م در ار یز يدبن خصیفه می‌گوید: | وقتی که از حفظ خودش روا نکد تو همش 
زیاد است! )4 آن.ک: مشاهیر علماء الامصار ص 71 شماره‌ی 1000) و امام ابوداود از امام احمد نقل کرده 
که درباره‌اش می‌گوید: ای الحديث و سا إن: كك میاق ES‏ ذهبی 30 پس به این زيادى 
به علت اضطراء بی كه در نقل این ماجرا می‌باشد نمی توان اعتماد کرد! 

دوم؛ اينكه جِعَيّْدٍ بْن عبد اح این حد بت را ۹7425+ سس7" يزيد روات ای کک [طبرانی 
کبیر ح ش‌ 02349 و این زیادی در روایت وى نيست و شنيدن وى نيز از السائب بق يروك ثابت است و 
خود امام بخاری چند روایت را با اسناد جعيد از الساثب در کتاب صحیحش روایت ت کرده است أصحيح 
بخاری حد بت شماردی 10 و 300و 6248( در نتیجه می‌توأن کت ار روایتی که جعید خودش 
بدون واسطه نقل می‌کند قوی‌تر از روایت يزيد بن خصیفه بوده و ان زیادی در روایت يزيد بن خصيفه شاذ 
۱ 


اتا 
سوم؛ همانطور كه ٣٦‏ س۰۷" 3 در پاسخ به اعتراضات گفتیم این ماجرا فقط حکایت فعلی 
است كه كيفيت وقوع ان را نمىدانيم و مشخص نيست كه اين ماجرا در جه روزى واقع شده كه احتمال دارد 
٥٦‏ ادا ر دف رد , آواز خواندن و شاد بودن برای زنان در روز عيد مشکلی ندارد! پس 
همان‌طور که گفته شد و اجماع نقل کردیم, به مجرد نقل حکایت یک فعل يا ماجرا نمی‌توان از آن حکمی 
0 ی اكه دليل ++ٴ AN NS UN NS‏ 
o Te‏ 

تحلیل روایت بعدی نيز همانند این روایت است که حکایت از فعلی شده که کیفیت وقوع آن را نمی دانيم !! 


نه مرحم لاه م2 


بَعْض الْمَِيئِ » فا هر بجوار يضري بدفهن وین یقن : لح خوار من بني النّحَارِ م ا 


ا" 66 
۸3 م2 3 


مدينه عبور ۳ و دید آدخترانی دف 00 9 0 


0 کت 00 


عوف بن أي جميلة 
(ثقة رمي بالقدر وبالتشيع) 


ابو یعلی ح ش 3355 
ابونعيم حلیه الاولیاء 3381 


ابنماجه ح ش 1889 البرارح ش 2816 


بهقی دلائل النبوہ ح ش 784 


0 


بيهقى دلائل النبوه ح ش 185 


ابوھریرہ جولاعنه کا رسوال اللہ ۳1 فر مود. لک 
عداى شيطان ات 


مزمار در لغت عربى به نی يا فلوت گفته می‌شود. و مزامير جمع 
مزمار است؛ و به صدا و نوای یا نيز مزمار گفته می شود 
همانطور كه رسول اللہ ٹل به ابوموسى اشعرى یغه می فرماید: 
«نوای زیبایی از نواهای داود. اللہ تعالى به عطا فرموده اع 
آنک: بخاری ح ش 4681 و اگر مزمار يا مزامیر به شیطان 
مق قوف صو صدا و تراق فطاع اس که در اس حاديت نه 
صاق تنگ اط شب اس و سا ی کہ فر حلیف 
شماره‌ی 11 در بعضى از روايتهاى ان ات که ابوبکر ووه 
بر سر آن دو دختر که نزد 8۹+ طفتا دف می‌زدند فریاد می‌زند 
و می‌گوید: صدا يا نوای شیطان در منزل رسول الله 5!؟. [ن ک: 
لسان العرب ز م ر ). 


احمد ح ش 8585 مش ۱09 لعش 1887 انس 0093 


۵۵ أبن خزیمه ح ش 1384 بوداود ح ش 1197 


عن أبي هْريْرَة ٹہ , أن رَسُول الله ل قال : " لا تصحب الملانكة رفقة فيها كلب ولا جرس" . 


زراره (ثقة ثبت) 


قناده (نقه | 


هشام الدستوائی (نقه) | 


معاذ بن هشام TT‏ 
(صدوق ) ۱ (ثقه) 
عفان (نْقه» ثبت) 


ابو کامل (ثقه) 


0 احمدح‌ش 0158 


عبد العزيز بن 


مسلم ح ش 3956 ترمذی ح ش 1623 


ابوهريره لہ گوید: رسول اللہ 5 فرمود: مجموعداى 
که ها ها ی را ترا اش رکه انا ۱ 


همراهى نمی کنند, 


ذكوان (ثقة» ثبت) 


سهيل بن ذكوان (ثقه) 


ابو عوانه (ثقه) || شريك (صدوق) || زهير (ثقه» ثبت) 


محمد (صدوق) 
: 7 0۳ 0 امد بن يونس 
قتيبه (ثقه) عفان [نقه يع [نقه : 
و سد "0 
احمد ح ش 8325 احمد ح ش 9949 ابوداود ح ش 2196 


عبد الله بن عمر ہنا گوید: رسول الله 4 فرمود: 
9 و ٔؤٔ ٔ ۹۹۹۹۹ ات را 
همراهی نمی‌کنند. 


احمد ح ش 4671 


نسائی ح ش 3134 


ام حبيبه غا گوید: رسول الله # فرمود: ملائكه 
٠ ٤٤٤٠٢٠٢ ١١١١١١ ٤‏ ۶ 


چهار حديث قبلى دلالت بر تحريم زنگوله دارند و در مقابل آن با 
عدم همراهی ملائکه نيز تهدید شده‌ایم؛ و همان‌طور که در حدیث 
شماره‌ی 16 که امام مسلم آن را روایت می کند واضح بود. رسول 
الله ول صدای زنگوله را آواز شیطان نام نهاده است! که اين آواز و 
نوای شیطان مخصوص اين آلت نیست بلکه ابوبکر «هلتفه هم صدای 
دف را آواز شیطان نام گذاشته و رسول الله ل او را تأیید کرده 


E‏ اک حديث شماره‌ی 11ء 


احمد ح ش 16161 


احمد ح ش 10100 


۵۸ احمد ح ش 26762 


دارمی ح ش 2592 بن راهویه ح ش 1838 لین 10170 


ابوداود ح ش9 715 


الفاکھی آخبار مکة 1680 


الطحاوى مشكل الآثار 1290 


الطحاوى مشكل الآثار 1290 


الطبرى فى تفسيره 23/388 


ترمذی ح ش 1005 البيهقى الكبرى ح ش 13616 ابونعيم اخبار اصفهان ح ش 333 


عبد الله نار 


(ثقه امام) 


البزار ح ش 1980 


الطبرانی الكبير ح ش 6528 المعافى الجليس الصالح ح ش 520 


۱ ۰ پو TT‏ مد Ty‏ ل .کک 
کت عاب ال ما هذاگ قيل : ویج فجعل رضوك الله يو یقول: هدا 
2 5 


8 ره 


لتدلیس والارسال الشفی) 


( بجهول الحال) 
ابن الاثير اسد الغابه 1650 


الو عمرو بن حمدان آحمد بن داود المكي 
(ثقه) (ثقه) 


ابونعيم معرفه ح ش 6090 الطبرانى الكبير ح ش 18010 


الحسین بن إسحاق 
شتری نا 
الطبرانی الکبیر ح ش 18011 


۲ رن ان 


۳9 
س هم 


e o کے‎ 


2 


روي مَل سول اله لے ول ہت ا" 
تخریج! طبرانى كبير حديث شمارەی 18010و ابونعيم در معرفه الصحابه ح ش 4538 و 0089 و ابن قانع فی معرفه الصحابہ ح ش 1606 


ا دتا الحُسين ن حاف اکر , ٿا ویر بن معا ء ٿا مُحَمّد بْنُ سَلَمَة ء عن مُحَمّد بن عُبَيْدِ الله ء عن عَبْد 


2 لضفه قاس 


ا بن هبار » عن بيه » عَنْ حَدوء قال : روج هار اه فرب في عرسا بالکیر اغرال فسیع یع ذلك سول الله و فقال : " ما 


مذ ہت هبار اه فضرب في غرمیها بالکیر سا شرل الل ضر أَشِيدُوا النَكَاحَ أَشِيدوا الاح هَذَا نكَاحٌ لا 
سفاخ" 

تخریج! طبرانی کبیر حدیث شماره‌ی 19010و این الاثیر ح ش 1838و ابونعيم فى معرفه الصحابه ح ش 6090 و زاد: قال: قلت: فما الکبر؟ قال: الكبر الطين 
نے 


به این روايت در زدن طبل در عروسى استدلال شده كه مدار اين اسناد بر محمد بن عبيد الله بودہ كه متروك می باشد و روایتی كه در 
آن ضعف راوى جنين شديد باشد تقويت نمی‌شود. غير از اينكه در متن اين روايت اضطراب حاصل شده و در غير از اين اسناد بحثى از 


طبل نشده E‏ 


اا که ای خلال اا اهدقف ان ادا 


5 
3 


lT‏ : عن حَمَّادٍ بن ید أنا ا آپوب السختياني» وَحِشَامُ بْنْ حسان» وَسَلَمَة - هو ان هيل - دحل 


يث بعضيهم في حد یٹ بْض» كلهم عَنْ مُحَمَدِ ن يرين أن رجلا َم اة بحوار ای إِلَى عَبْد الله ن جَعْفَرِكَعَرَضَهُنَ 
7 مر 1 قال جا الات وقال هشام: لوب حتی طن ابْنْ عُمَرَ له قذ نظر إلى دنل فقال ابرن عمر 


ی - سائر اليم - من مَرْمُورٍ الشيطان» فسَاومة» ثم جاء الرحل إلى ابن عُمَرَ فقال: ا آبا عد الرَحْمَنِ نی غبلت بسبعمانة 
دزم فائی ان عُمَر إلی عبد الله بن عفر فقال له ال عبن بسَبعمائَة رح ماما أن مھا ياه وما أن رد عله ی فقال: 1 


۹ شیب رد 


جواب! اول؛ حماد بن زيد سال د وفات نموده و ولادت امام ابن جج سال 4 هصق می‌باشد. يعنى بين این دو نزدیک 
به 5 سال فاصله بوده است؟؟ دوم" : ناقلين اين روايت ت از حماد بن زيد مجهول هستند !! سوام" ۰ راویان مذکور در اين روايت در 


E SS 


امام ابن‌عساکر در تاريخ د مشق 42 | 393 گوید؛ آخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أنا 
۳ھ 0030 ہبی کہ سو 0 سوب سو کا 
البخاري آنا حلف بن محمد بن إ ماعیل الخيام نا سهل بن شاذوية نا أبو علي ا حسن بن ميط رقيق هانی البخاري نا موسی 
بن إسماعيل نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران أن ابن عمر دخل على عبد الله بن جعفر ذي 
الجناحين فاذا عنده ۵صبپَ9پ ارم لد در ما هد +ٴ٭ ا شإ ۹9۷ قال هلا مرا 
رومي وأقعد عبد الله ذات يوم سبع جوار في سبعة أبيات فقال لكل واحدة منهن إذا قعدنا على باب البیت فاضرین وتغنین 
فقعد عند أولها بابا وابن عمر معه فلما ضربت وتغنت نفر ابن عمر فقام فقعد على الباب الاحر فضربت وتغنت فقال ابن 
۹ عمر ما ما قاتلها الل ما لتأعذ من القلب مأعذا !!, 


21111111 
دجار اختلاط شده اعا و سمخ ابن حجر در اس الميزان 4 درباره‌ی خلف بن محمد از ابوعلى خليلى نقل مىكند كه 
گوید: دچار اختلاط شده و خيلى ضعيف است و روایات غير معروفى دارد!! و امام ابن حجر در تقريب التهذیب ص 6 شماره‌ی 


8 قوال علمای جرح و تعديل را درباره‌ی على بن زيد بن جدعان خلاصه می كند و می‌گوید: ضعيف است!! و درباره‌ی 
یوسف بن مهران در تارنب هدب صن 0 شماره‌ی 43 گوید: ليّن الحدیث است یعنی احادیثش محکم و قوی نیست.: 


امام ابن عبد ربه در العقد الفريد 102 /1 7. عن أبي شعیب الحراني عن حعفر بن صاخ ؛ بن کیسان عن ابه قال كان 

70 عمر حب علد الله بن جعفر جا شديدا , فدخل علیه یوما وبین یدیه حارية قی حجرها عود فقال: ما هذا يا أبا 
1 جعفر؟, قال: وما تظن به يا أبا عبد الرحمن؟ فان أصاب ظنك فلك ا لحاریة, قال؛ ما أران إلا قد أحذتهاء هذا ميزان رومي» 

فضحك ابن جعفر» وقال: صدقت, هذا ميزان یوزن به الکلامء والجارية لك. ثم قال: هاقي. فغنت: ... ثم قال: هل ترى 
۹ ۲ ٔ ۶۶۶ 


جواب! اول؛ جعفر بن صالح بن كيسان مجهول است! دوم! ابنعبد ربه اهل اندلس بوده و علمابی كه درباره‌ی تاریخ اندلس 
الا جزئيات ورود و خروج افراد را در آن قيد كردهاند مثل “جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس” و “تاريخ العلماء و الرواة 
للعلم بالأندلس” هيج سفرى خارج از اندلس را برای ابن عبد ربه ذكر نكردهاند!؟ و ابوشعیب حرانی که از وى حديث را نقل 
می‌کند؛ اهل بغداد است و سفری نیز به ۷۷0/۷ پس ملاقاتی بین اين دو راوی ثابت نیست. 


سوم؛ آبن عبدربه ادیپ و شاعر بوده و تخصص حديثى نداشته و در كتابهايش اصول حدیتی را مراعات نكرده و قصه‌ها را بدون 
بررسى ذكر مىكند!! 7 

جهام؛ انجه از عبد اللہ بن عمر من ثابت است بر خلاف اين واقعه مىباشد و ان هم فرو بردن انگشتانش در دو گوشش به مجرد 
شنیدن صداى نی جويان!! 


امام ابن عبد ربه در العقد الفريد 1108 گوید؛ حدث سعید بن محمد العحلي بعمانء قال: حدئي نصر بن علي عن 
الأصمعيء قال: كان معاوية يعيب على عبد الله بن جعفر ماع الغناء, .. فمر ليلة بدار عبد الله بن جعفر؛ فسمع عنده 
1 غناء على وتار ارقت ماع مم ھی رد رفول أستغفر الله آستغفر اش ما ور 
أيضاء فإذا عبد الله قائم يصلي فوقف ليستمع قراءته» فقال: امد لله ثم مض وهو يقول: NT‏ وخر سنا 
عسی ان آن یتوب علیهم " .. ثم إن معاوية أرق ذات ليلة فقال لخادمه خدیج: اذهب فانظر من عند عبد الله وأخبره 
۹ بخروحي إليه فذهب فأخبرہ .. فغناه بدیح . ۴ ۹۷۹ شتا محمل ١)‏ ای حشر با مر 
المؤمنين» سألتئ عن تحريك رأسي» فأحبرتكء وأنا أسألك عن تحريك رحلك. فقال معاوية: کل كر طروب!! 


جواب؛: وفات معاويه مان با هی و وات عد الك ين ال 0 تق بودہ اث اتا تولد اصمعی بین سال 21ھ 129 


پ ا ا ن اين واقعه و آن هم عبد الله بن جعفر و بين ولادت اصمعى 1 ساك 


م يس سند اصمعى منقطع است 


امام ابن‌عساکر در تاريخ دمشق 12/416 گوید! نا إبراهيم بن محمد بن عرفة نا أبو حازم الباهلي نا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن 

خارجة بن زيد بن ثابت قال دعينا إلى مدعاة قي اخوالنا ح قال وحدثیٰ محمد بن الحسن بن دريد نا أبو حاتم نا الأصمعي عن أبي الزناد عن 

أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت -قال الأصمعي ا ا يزيد بعضهم على بعض - وهذا لفظ ابن دريد قال: 
: كانت مأدبة في زمن عثمان فدعي ها الناس وكان فيهم عدة من صحاب رسول الله بيك وفيهم زيد بن ثابت وخارجة بن زيد وحسان بن 

ثابت وعبد الرمن بن حسان وقد كف حسان وثقل سمعه وكان إذا دعي قال اخرس أم عرس أم اعذار ثم يجيب قال خارجة فأتينا بالطعام 

فجعل حسان يقول لابنه اطعام يد أم طعام يدين فإذا قیل طعام يد أكل وإذا قيل طعام يدين امسك وني حديث أبي حازم فأ تا 

اطعام يد أم طعام يدين فامتنع ثم ات بالثرید فقال اطعام يد أم طعام یدین فقال طعام ید فا کل رجع إلى حدیث ابن درید فلما فرغ غ القوم نیت 
۹ له وسادة واقبلت الیلاء وهي يومئذ شابة فوضع في ححرها مزهر فضربت ثم غنت فکان أول ما بدأت بشعر حسان... 


۱ جواب؛ اول؛ امام ۷۱۷۱۹۷۵ 9 0 رن ا ر 
وقتى كك ان حافظه‌اش تغيير يافت و فقيه مىباشد!. 


دوم؛ امام ابن حجر در لسان المیزان 3/133 از ابو منصور از مقدمه‌ی کتابش فاب اللغة " نقل می‌کند که گوید: [ وقتی نزد 


ابندريد امدم او را در حال مستی ديدم ) و علامه ابن شاهين ف ور ادك مسدله گواہ می‌دهد که أبن دريد مشروب می نو شید وان 
ان ک: لسان المیزان ۱/133 و سیر اعلام اا ذهبی ۱15۱97 پس ابن درید اهل فسق بوده نه اهل علمی که به روایت وی 
اعتماد شود. 


امام ابوالفرج اصفهانى در الأغانى 17/108 كويد؛ أخبرني حرمي عن الزبير عن محمد بن الحسن المخزومي عن محرز ابن جعفر قال: حتن 

زيد بن ثابت الأنصاري بنته فأو لم فاجتمع إليه المهاحرون والأنصار وعامة أهل المدينة وحضر حسان بن ثابت وقد كف بصره يومئذ وثقل 
0 سمعه وكان يقول إذا دعي أعرس أم عذار فحضر ووضع بين يديه حوان ليس عليه إلا عبد الرحمن ابنه فكان يسأله أطعام يد أم يدين فلم يزل 

يأكل حي جاؤوا بالشواء فقال طعام يدين فأمسك يده حن إذا مه ل ل شابة فوضع في حجرها 

مزهر فضربت به ثم تغنت فکان أول ما ابتدأت به شعر حسان قال: ( ف فلا زال قب ین بُصرى وحلق .. ٠‏ عليه من الوَسسمي جوْدٌ ووابل ) 
به فطرب حسان وحعلت عیناه تتضحان وهر مصغ فا . 


جواب؛ امام ان معین درباره ی محمد پن الحسن مخزومی گوید: لذرر فكو بوده و احادیث را می‌دزدیده است] و ابوزرعه گوید: 
|احاديئش پوچ و واهى است!) و ابوداود گوید: (دروغگو است) و امام نسائى و دارقطنى و ذهبى گویند: (متروک است) و امام 


اجان كريد ااجاست ای ديه و از علمای مات ا رال میک ده که از آنان نشنيده اس ت!)... ن ک: الجرح والتعديل 


امام ابوالفرج اصفهانى در الأغانى 11/169 كويد؛ أخبرنا وكيع عن حماد بن إسحاق عن أبيه عن الواقدي عن عبد 

الرحمن بن أي الزناد عن أبيه قال: معت خارجة بن زيد يقول دعينا إلى مأدبة في آل نبيط قال خارجة فحضرتا وحسان بن 
1 ثابت قد حضرها فجلسنا جميعا على مائدة واحدة وهو يومئذ قد ذهب بصره ومعه ابنه عبد الرهن فكان إذا أتى طعام سأل 

ابنه أطعام يد أم يدين یعیٰ باليد الثرید وباليدين الشواء لأنه ينهش مشا فإذا قال طعام يدين أمسك يده فلما فرغوا من الطعام 
۹ أتوا بجاریتین إحداهما رائقة والأحرى عزة فجلستا وأحذتا مزهريهما وضربتا ضربا عجيبا وغنتا بقول حسان ... 


جواب! اول؛ امام ا ی اط حر ار ا ایت 516س 06ک دري امسر 
دوم؛ محمد بن عمر واقدى امام شافعى درباره‌ی او ہک كا هاف واقدى دروغ است! و امام احمد كر كد در كو ات وامام 


بخاری و ابوحاتم رازی و ابوزرعه و نسائی می‌گوبند: متروک است و ابن المدینی و ابن‌راهویه می گویند: حدیث را وضع می‌کند!... 
نک الجرح والتعدیل 8/20 و مجروحین 2/290 و تاريخ بغداد 3/3 و تهذیب الکمال 20/100 و تذکره الحفاظ 1/348 و ... 


امام شوکانی در نيل الْوطار 8/179 از امام حرمین و ابن آبی الم نقل می‌کند که گویند: نقل الاأثبات الور عن أن 
8 عبدالله بن الزبير كان له جوار عوادات وان ابن عمر دحل عليه وإلى جنیه عود فقال ما هذا يا صاحب رسول الله فناه له 
إياه فتأمله ابن عمر فقال هذا ميزان شامى قال ابن الزبير يوزن به العقول !! 


تا ها تح .رتا تس تحت طن 


موسیقی و آهنگ !!؟ و بايد قبل از استناد به هر روایتی به اسناد آن نگاه شود و اين سخنی که امام شوکانی از امام حرمين نقل 
می‌کند. بايد بدانيم كه كجا ذكر شده است و اين كتابهاى تاريخى و اين مورخين جه كسانى هستند و در اسانید انها چه کسانی 


هستند!!؟؟ 


۱ 
۹ 


10 


۹ 


امام ابن سعد در الطبقات 9/134 گوید؛ ارتا موسی بن اعاعا قال جدثدا عمران بن عمد بن سعد بن السیب قال 
حدثتیٰ غنيمة جارية سعيد قالت كان سعيد لايأذن لابنته في اللعب ببنات العاج وكان يرخص لما في الكبر يعن الطبل!! 


جواب؛ اول؛ امام ابن حجر در لسان الميزان 2 و ذھبی در ميزان الاعتدال 41 از امام ازدى دربارەی عمران بن محمد بن 
سعيد بن المسيب نقل ےک كد کی ا بذاک؛ یعنی: به ان رتبه‌ای نرسيده كه به وى اعتماد فوا و گر چیزی كه می‌توان 
2 وى سست داد اين است که مجهول ماد 


سوم! این روايت متناقض است با روايت دیگری كه امام عبد الرزاق صنعانى با سند صحيح در مصنفش 11/0 از سعيد بن المسيب 
نقل می‌کند که كويد: امن از آواز بدم مىايد و حداخوانی را دوست دارم!] پس چطور از کسی که اواز را تجویز نم کند بيذيريم که 
حخودش بدز از ان آهنگ و موسیقی را گوش می‌داده است!! 


امام فاکهی در أخثار مه سماروى 6ء 0 كويد: حدثا یعقو ب بن حميد» قال: ثا آبو یل بجی بن واضح» عن 
عمر بن أن زائدة» قال: حدثتئ امرأة» من بی أسد قالت: « مررنا بسعيد بن جبیں وحن نزف عروسا وهو في املسجد 
والمغنية أو قال القينة تقول: لان افتنتئئ هي بالأمس افتنت -- سعیدا فأمسى قد قلا كل مسلم؛ وألقى مفاتیح الساجد 
واشترى -- وصال الغواني بالكتاب المنمنم؛ فقال سعيد: كذب وال ما يقي »!! 


جواب؛ اول؛ اين واقعه در عروسی نج داده است و اتاد به این روایت درست دس تا 


دوم؛ زن مذكور در اين روايت مبهم و مجهول است! 
2 


٦‏ مت زياد است! ١‏ و از سنت به سوى تصوف ناپسند انحراف دارد! ان ك١‏ المنتظم. ابن الجوزی 9/177 و 
I SS‏ 


11 امام ابويعلى خليلى در الارشاد 1/310 گوید! عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون مفيّ أهل المدينة» مع الزهري وعبد الله 
بن دينار» وغيرهماء روى عنه الم خر ج في الصحیحین» يرى التسميع ویرحص في العود!! 


7 جواب: اول! امام ابويعلى اسنادی برای این گفته‌اش نقل نكرده است! ۱ 
)| دوم: امام ذهبى درباره‌ی امام ابويعلى در كتابش تذكره الحفاظ 3/1123 و سير اعلام النبلاء 17/000 مىكويد: مام ابويعلى 


خلیلی در کنات الارشاد مات زيادى دارد و احتمال دارد بدن غلك ابد كه ان ری اا 7 من (E‏ 


امام مزی در تهذیب الکمال 32/336 گوید: یعقوب بن أبي سلمة الاجشون ... ذکره محمد بن سعد في الطبقة الثالثة من 
أهل الدينة وقال یکی آبا یوسف وهو الاحشون فسمي بذلك هو وولده فیعرفون جميعا بالاحشون و کان فیهم رحال لهم 
فقه ورواية للحديث والعلم وليعقوب أحاديث يسيرة وذكره ابن حبان في كتاب لثقات وقال مصعب بن عبد الله الزبيري 

17 إنھا سمي الماحشون للونه وقال البخاري عن هارون بن محمد ا ماجشون بالفارسية 0 قال مصعب: وكان يعلم الغناء 
ویتخذ القيان ظاهرا أمره في ذلك وكان يجالس عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز في إمرته وقال في موضع آخر كان يعين 
ربيعة على أب الزناد لأن آبا الزناد كان معاديا لربيعة قال مصعب وكان الماحشون أول من علم الغناء من أهل المروءة بالمدينة 

۹ وكان يكون مع عمر بن عبد العزيز في ولاية عمر على المدينة وكان يأنس إليه فلما استخلف عمر قدم عليه الماحشون فقال 
٦‏ حون E‏ ۱۱ 


جواب "ا روات ت منقطع است زيرا ولادت مصعب بن عبد اللہ ای سال 0ق بوده و وفات ماجشون اال 4 ه.ق 
است؛ پس بین ولادت مصعب و وفات ماجشون حداقل 70 E‏ 


خلاصہ: هر حرفی ٣٣‏ ۹ "۹" ۷9ہ جاءکم فامق بيا یو أن ُصببُوا قَوْمَا بجَهَالَةٍ فصخوا 


عل ه شك دم ای ۱ ۱ ۱۷۶۰۹۷۷۷ 5 رن خبرى ار را شمن كس كه 
0 بد دوه زب اند وان اهر ازج مرک ٴ۰ 


00 0 0007 0 ےت جنين تقل کک ےت کک 


ےت ا اساي رمت كنت اظهار ۔ ےد ےت 5 
و من خواستەام کسی را نزد شما بفرستم تا آن موهاى بدى كه بر سر داريد را قطع كند ٠>‏ 

ای ای كه اما دا إن امام مسا سے مر ا شر تی که نوات موش 
در زمان صحابه و تابعين نبوده و اظهار این چنین ادواتی بدعت و نوآورى در دين است و آنها در مذموم دانستن چنین 
اداوتى اختلافی نداشتەاندا, و اگر اداوات موسيقى مشكلى نداشت هيجوقت خلیفەی مسلمانان عمر بن عبد العزيز اين 
جنين نامه‌ی تهديد آمیزی را به سوى عمر بن الوليد نمی فرستاد! 


امام ابن جرير طبرى (310-224هاقادر تهذيب الآثار 2 کر لت پیامبر #٤‏ به على خطذتعك دستور داده تا بتها 
وک او ی را ی تک وی کل ار ع كه مس سر ا سورت کر 
بوده .. پس از باب اولی ادوات موسیقی و طنبور |مئل عود که سه تار دارد وگفته شده همان طبل) و عود و مثل اينها که با 
آن‌ها معصيت خداوند و كارهاى بيهوده انجام می کرد بايد شکسته شود و ار شکل خودشان خارج شوند ... و چنین 
سخنای در آثار از علمای کدی امت امده و علمای بعد از انان به نکی از انها وی کرده‌اند..ل 

امام ذهبى درباره‌ی امام طبرى در سر أعلام 2 14/268 ا (ثقه و صادق و حافظ بوده و در E‏ علماق 
تفسیر قرار دارد و در فقه و اجماع و اختلافات امام مى باشد و در تاريخ و روزگاران مردم علامه بوده و نسبت به علم 
قراءات اگاه بوده است 


امام اجری (280 - 300 هق) در مقدمه‌ی کتاب تحریم نرد و شطرنج می‌گوید ' اگر کسی از بازی‌هایی که مردم آ ن‌ها را 
انجام می‌دهند مانند ا نرد و شطرنج و نی و فلوت و تار و طبل و عود و طنبور سؤال بگیرد .. . جواب با توفيق اله جنين 
ات : همه‌ی اين چیزهایی که از ا نها سوال شده است بازى كردن و انجام دادن و كار كردن با انهاء باطل و حرام اتا 
و شنیدن آن به دلایل قرآن و سنت رسول الّه ‏ و سخنان صحابه ینہ حرام است!. ۱ 

ابوبکر اجرى و دیگر علماء بر تحریم ان اجماع نقل کرده‌اند!. 


امام ابن حجر هيتمى گوید؛ و از كسانى كه در تحريم ادوات موسيقى اجماع نقل کردہاند امام پیروان متأخرين ما ابوالفتح 
سُلیم بن أيوب رازى (ولادت 360 هق) است ... آن ک: کف الرعاعء هيتمى ص 124). 


امام بغوی (وفات 216 نا در شرح اد 12/383 گر علماء در تحريم ادوات موسيقى و ی و بازىهاى بيهوده 
اتفاق دارند! 


امام ابن أبى عَصْروْن تميمى (ولادت 492 هق) از علماى شام دربارەی فلوت يا نی گوید: صحيح این است كه حرام 
است!. بلكه در برابر ديكر ادوات موسيقى كه به اجماع علماء حرام استء تحريم آن اولاتر است! أن هم به علت شديد 
بودن نوازندگی‌اش!!. ان ک كف الرعاع, هيتمى ص 115؛ علامه هيتمى جنين مقوله‌ای را نيز از امام رافعی اولادت 333 
ه.ق) و امام نووى [ولادت 031 هق) در همین كتابش ذكر مىكند هرچند كه خود امام نووی در كتابش روضه الطالبين 
5 نیز اجماع نقل می‌کند). 


امام ابن‌قدامه إولادت 541 هق | در المغنی 9/115 گوید: ادوات لهو و بيهوده مثل نی و غود و طبل .... ادواتی برای 
كسب گناہ است که علماء در تحریم أن اجماع دارند! 


امام این‌الصلاح اولادت 311 هسق) گوید: بايد بدانيم که دف و نی و آوازسرایی هرگاه با هم جمع شوند. ترد علمای 
اصحاب مذاهب و دیگر علمای اسلا شنیدن انها حرام است! و از کسی خلاف اين نقل نشده که چنین شنیدنی را حلال 
بداند و أن هم کسی كه سخنانش در مسائل اجماع و اختلاف اعتبار داشته باشد. آن‌ک: فتاوی ابن‌الصلاح ص 300). 


گویند: اجماع در اصطلاع جنين تعريف شده؛ إ|تفاق علماى مجتهد اسلامى بعد از وفات رسول الله 5 در عصرى از عصور بر امرى دينى!!!؛ و 
این تعريفى که علماى اصول فقه ارائه دادهاند خيال بافىاى بیش نيست و در واقع امر غير ممكن است! زيرا تاريخ E‏ 
آشکار است و در صدر اول اسلام بعد از وفات رسول الله يك اختلافات بسيارى بوده و أن هم اختلافات در نوع استنباط از قرآن و سنت جه 
برس بهشتایای کهدلیلی از فران و سعت بر انها ماس ری آن مساله اع العام شود از 


پاسخ؛ اول؛ اولین کسی كه چنین حرفی را زده و در مقابل علمای اسلام ایستاده و با اجماع آنان به مخالفت بر خواسته نظام معتزلی است؛ امام تاج 
الین سُبکی در کتاب الإبهاج 2/353 كويد ! این نظام که ابو اسحاق ابراهیم بن سیّار نظام باشد در بازار لیُصر) كارش بافتن و دوختن بوده است و 
اظهار مذهب معتزله را راس امه يه آو سی كاده فده اسك ولى ای کی برذخداست' [زقديق کسی است كه وکود ندا را قول قداره 
و با دين ستيز و مبارزه می کند] و برای طعن وارد كردن بر شريعت اسلامى اجماع را انكار كرده است ... و همه‌ی اينها زندقەبازی است. كه الله او را 


لعنت كند؛ لوٹ تج ےت ےت نر اتی ودار ال كرد ردني عات اسن كه ہے 
دين فرار کند. وشمارى از رسوایی‌های ديكرى نيز دارد كه بيشتر آنها طعنه وارد كردن بر دين است!!. 

دوم! تمام علمايي كه در علم اصول فقه كتاب نوشته‌اند. مسأله‌ی اجماع را به عنوان ہے ہام رفا سار نهار بادك ان انان ن با تندى 
با کات كد 0+“ اجماع را انكار كردهاند برخورد نمودهاند تا جايى كه امام حرمين ان ک: مبانی فقه. محمدى ص ڈ185] كويد؛ بر زبان فقھاء 
اشتھار ہہ ٹہ رو . أن ک: مُسَلْم الثبوت همراه با شرح فواتح الرحموت, محب اللہ بن عبدالشکور 2/213 و قواطع الادله. ابو 
0 9 التلخیص فی أصول الفقه. امام حرمين (جوینی) ص رت غزالی 1/176 و کشف الأسرار. علاء الدين بخارى 
۱31 ا3 و اللمع فى أصول الفقه. بواسحاق شیرازی ص 8! و التمهيد. ابوالخطاب كلوذانى 3/274 و الوصول إلى الأصولء ابن برهان 2/12 و ميزان 
الأصول. سمرقندی ص 334 و شرح تنقیح الفصول, قرافی ص 301 و التقریر و التحبیر, ابن الهمام 23/106 و ارشاد الفحول. شوکانی ص 81 و 
و بویا 1 -103...). 

سوم" ؛ علت انکار وو مب جو ی پایه‌ی اجماع سبب می‌شود که راہ تحريف قرآن و سنت كه دلالت بر تحريم 
خيلى بخبزها کار قد پار شود! و افغا عنس که در معاتن فران وسفته آ الات ویافق اس و هر كان فر یک چو ی انمال ياقيد نمی وان يك اق 
استناد كرد! 

غير از اين كه با رد كردن اجماع دلايل زیادی كه در شرع دلالت بر حجت بودن اجماع دارند به آنها عمل نمی شود و حکم آنها تعطیل سی شودہ آنگاه 
مصداق اين أيه می ‌شویم: | ومون ببَعْض الکتاب وتکفرون بض | لقره 185 : ایا به پخشی از كتاب آسعائی ايمان من اوريد و يه پخشی دیگر 
كفر می‌ورزید». 


دلايلى که دلالت بر حجت بودن اجماع دارند! 


٠ 1‏ لله يي می فرماید: إِولنَكُن منکم أمَة يَدْعُونَ إلى الخر یرون بالْمَغرُوف وینهون عَن الْمنکر وأولیك هم الْمُفْلِحُونَ ) (آل عمران 104) : « بايد از 
ميان شما کروی باهند كه دعوت به کے کر و اموه س رت ونه از مك ماشه و انان ود کات » امام ابوالخطاب كلوذانى در كتاب 
التمهيد 31228 در بيان مقصود اين أيه كر يل: الازمدى اين اه کی اس که انان ن در هر حالتى جنين ویژگی 77 اشد ری | اک آنا ن در 
بعضی از اوقات به قسمتى از نیکی‌ها دعوت می دادند و قسمتى از منكر را نهى مىكردند هيجوقت بهترين كرودها برای مردم نمی‌بودند.... پس مقصود 
از این ايه چنین بوده كه انان در تمامى احوال, امر به معروف و نهى از منكر داشته ا 

امام علاء الدين بخارى در كشف الأسرار 3/255 كويد؛ الام تعريف در اسم جنس |المعروف و المنكر] لازمەاش استغراق و دربر گرفتن تمامى 
حالات است؛ يس آنان به هر معروفی دعوت داده‌اند و هر منكر را نهى کرده‌اند. و اگر انان با حرف خودشان روى اشتباهى اجماع كنند در اين 
حالت اجماع ۳ روی گفتار متكرى بودہ اس سر انان دعوت گر به سوی منکر بودداند و تھی کننده‌گان از انجام دادن معروف كه با دلالت اين 
ايه متتاقض است !ا 

امام قرافی در کتاب شرح التنقیح ص 301 گوید؛ این آیه آنان را ستایش می‌کند ... زيرا الله # آنان را چنین وصف می‌کند که امر به معروف 
می‌کنند و الف و لام دلالت بر عموم دارد. يس آنان به هر معروفی دعوت می‌دهند و جیزی از حقایق از قلم آنان نمی‌افتد زیرا از جمله‌ی کارهای 
معروف است و فرموده‌ی اللہ © # که نهی از منکر می‌کنند؛ اين منکر با الف و لام دلالت ب بر اين دارد كه آنان هر منکری را نهی كردهاند و بين آنها هیچ 
جا ۰۶ ۶ وف" مت" و این امت از اشتباه معصوم است و حقی از انچه شرع بیان داشته بر انان ینهان 
نمی‌ماند. پس از حق بايد پیروی کو و می الك 

2 “الله ئل می فرماید: |کنشم خیرم اخرجت لاس نمرون بالمفروف وتنهون عَن الْمنکر | (ال عمران 110( ' « شما بهترين امّتی هستيد كه برای مردم 
ایر ا اس سے تا و هی اک م د این ا ات بر این دارد كه امت محمد بهترين امتها هستند زيرا انان چنین وصفی را 
دارند كه در تمامی احوال و زما دعن مكلت تر وس کر گید سا یہ رع ےت سپ وت پوت 
از كارهاى زشت مردم را نهى كنند و غير ممكن است كه امت در تحريم یک امر مباح اتفاق ك: کند و ديكران بر كفتدى منكر اتان #سا کات و بل و 
وصف آنان جنين باشد که از کارهای نیک مردم را تھی می‌کنند!!. آن.ک: مبانی فق محمدی ص 183). 

3« 8# می فرماید: 2 ومن ُشاقق السول من بغ ما نله دوع غيْرَ سيل امن لوہ ما تولی ولعنله جهنم وَسَاءت معبیرا © نساء 113 
«و هر کس پس از شناخت حقيقت و روشن شدن راہ هدایت برای وی با رسول الله مخالفت کند [یا: از راہ و روش رسول الله دور شود و راهی غير 
از راه مومنان را پیش كيرد. او را به همان جهتی که روی خود را بدان کرده است رها می‌کنيم. و او را وارد جهنم می‌کنيم. و جه بد جایگاهی است». 


شيخ عبدالكريم محمدی در مبانى فقه ص 182 گوید: [خدای متعال در اين آيه. مخالف راه رسول الله و پیرو غير راہ مؤمنان را به یک عقوبت 
تهديد كرده اث و اگ ييروى راه غير مؤمنان مباح بوده با ممنوع که مشاقه 7 مات | وس باشد جمع نمی‌کرد! بنابراین دانسته مىشود كه 
مخالفت با مؤمنان حرام ال رو تاشت اط واجب است )؛ و این راہ مؤمنانى كه به پیروی از ان دستور داده شده‌ایم راهی واضح و آشکار و 


مر الت وبا اگر آشکار نبود و محفوظ نمی‌ماند. تکلیف مؤمنان به پیروی از آنان بیهوده می‌بود!! آن ک! إحكام الفصول. بای ص ۱۵15 
4 لله يل می فرماید: ( وكذلك جَعَلنَاكُمْ َم وَسَطَا لتکوئوا شهداء عَلَى الئاس | إبقره 143) : « و بی‌گمان كما وا ملت میانه‌روی قرار داده‌ايم تا 
كواهانى بر مردم باشید» شيخ عبدالكريم محمدى در مبانى فقه ص 182گوید؛ (خداوند در این آيه مجموع امّت را به وسط بودن يعنى بهتر بودن 
متصف ساخته است, و اگر مجموع آن‌ها مرتكب ممنوعات می‌شدند. لايق جنان وصفى نبودند. لذا نتيجه می گیریم كه اجماع امّت به خطا نمی رود و 
ف ريب قو ليان ححا ۱ 
5 اللہ يل می فرماید : لیا اَبھَا الَذِينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله اطعا ول وہ دجہت إلى الله وَالرَسُول إن کشم ومون بالله 
وَاليَوْمِ الآجر) 4 انساء : ۱99 : «ای کا که ایمان آورده اید! از اه و پیامیر و از اولی الامر مسلما ن اطاعت كنيد و غرگاہ در خیری اک ترسك 
دينى و شرعی] اختلاف كرديد آن را به الله و پیامبرش که همان قرآن و سنت است] برگردائیدہ اگر به الله و روز قيامت ایمان داريد ». 
در اين أيه توصیه‌ی له , بر این است كه به هنكام اختلاف در امور دينى به قرآن و سنت برگردیم. پس در صورت عدم اختلاف نيازى به رجوع به 
فان بت ان که مر الا صول. فير ور ص 105 ؛ امام فخر رازی در تفسیر اين أيه می‌گوید: این ايه شامل مباحث زياد از علم مبانى فقه است؛ 
زیرا فقهاء 7 9 و ہے وت یاس, و تامید این آیه بر این چهار اصل به ترتیب می‌باشد قرآن و 
8 «از اولی الأمر مسلمانان اطاعت کنید), دلالت بر 
کت رذن اد اجبام و این 07 خی بر اه كه الله با با دشتو ر يه أطاضت از اول الاب دهده و کسی كد اله گلا با بک تور يد 
ييروى از او می دهد بايد و ۳ از اشتباه باشد؛ در غير اين صورت دستور اللہ 3 به پیروی از اشتباهى كه در أن احتمال وجود دارد مىباشد. و 
کسانی كه معصومند اصحاب حل و عقد [یعنی علماى اسلام] می‌باشند که اولى الأمر هستند!). 
0 امام شافعى در كتاب الرساله ص 4175 در شرح فرموده‌ی رسول الله کل کی كد ہے حو اه اساكن :ولط و اف عا يا جماعت ‏ هد 
(صحیح, تخریج! ترمذی ح ش 2091 و احمد ح ش 175 و ابن‌حبان ح ش 4074 و حاكم در مستدرک ح ش 3559 می‌گوید: (ھرگاہ جماعت 
مسمانان در شهرهاى متعدد متفرق شوند. کسی نمی تواند با بدن خود همراه جماعتی كه متفرق هستند باشد؛ و بدن‌هایی از مسلمانان و كفار و 
انسان‌های با تقوا و گناهکار که با هم بوده‌اند وحود داشته‌اند. و با هم بودن آنها معنايى ا زیرا غير ممکن است. و با هم بودن از لحاظ 
جَسّد و بدن کاری انجام نمی‌دهد؛ پس مقصود از لزوم جماعت و همراه جماعت بودن چیزی غير از با هم بودن از لحاظ حرام و حلال و پایبند بودن 
نه ان دو نمی تراند اشا و کی كه حرف را ند كه جماعت مسلهانان ان را مى كويد با انها رده است) و کش كه با حرف جماعت مسلمانان 
مخالفت کد يا ان اع که دستور به همراهی با انان داده شده مخالف بوده است ا 
غفلت بے ارات د و ابا شماعت ماع إن شام کک يه که تعاس انان از تعدا قران وت و قاس غافل ات2 


ال O TB‏ ام ۱ 
مردم اختلاف داشته باشند ... اين ادعای بشر مَریسی و ابوبکر اصم است!! 


پاسخ؛ اول! ابوبکر اصم از سران معتزله است! و بشر مريسى شخصى است كه درباره‌ی او امام ابن .حجر در لسان الميزان 2/29 مىكويد: أبشر بن 
غياث مريسى مبتدع و كمراه است» نبايد از جنين شخصى روايتى نقل كرد .. امام خطيب بغدادى كويد؛ از او اقوال شنيع و بدى نقل شده كه علماء با 
تندی با او برخورد کرده‌اند :و يريد بن هارون كويد: شر مرسی کافر و حون او حلال است! .. و از او نقل شده كه عذاب قبر و سؤال منكر و نكير 
و پل صراط و میزان را انکار می‌کندل؟..؛ حال با وجود انحراف این اشخاص, اگر چنین افرادی اجماعی را نقل کنند ايا اجماع انها اعتبار دارد؟ 
دوم: انچه به صراحت از امام احمد نقل شده اين است که وی اجماع را قبول دارد از جمله: 
1 امام ابوداود در مسايلى كه ازامام احمد يرسيده أص ۱۹ كويد : شنیدم که به امام احمد گفته شد: قرائت سوره‌ی فاتحه يشت سر امام از فرموده‌ی 
لله (وإذا قری القرآن فَاسْتمِعُوا لَهُ ) اعراف 204) : « هنكامى که قران ٣‏ شوك بس به آن كوش فرا دهيد » خاص شده است؛ امام احمد 
گفت: ار چه کسی نقل مىكند؟ مردم اجماع دارند در اينكه اين آيه در شان م نماز ازل د اا 
2 امام ابويعلى فراء از علماى حنابله در كتاب العده 2/182 گوید: (اجماع حجتى قطعى است. بايد به آن عمل شودہ و مخالفت با آن درست نيست 
...و امام احمد در روايت فرزندش عبد الله و روايت ابو الحارث كويد؛ اگر صحابه اختلاف کنند نبايد از كفتههايشان خارج شويم و ايا اگر اجماع 
كردند ما می‌توانیم از اجماع آنها خارج شويم؟ اين حرف بد و ناپاک اهل بدعت است؛ نبايد از گفتار صحابه ته اگر جه اختلاف داشته باشند 


کسی خارج شود!.). 


۱ کے ند اجماع سكوتى 5 هم شهرت يافتن قول به تحریم همراه با نبودن مخالف در آن قضیه بعد از بررسى و پیگیري اقوال مجتهدين در استدلال 
به آن اختلاف است !! 


باسخ :امام سبكى در رفع ای 09 اجماع ۶ و تکرار شود و مدّت آن طولانی شود و مخالفی 7 باق 
٠‏ سبب قطعی شدن 7 ا يا كوتاه شدن بر مىكردد, و به اين مسأله ابن التلمسانى در شرح 
المعالم اشاره داشته است, و اين مسأله اختلافی در آن نہ نيست! و اين هم لازمه‌ی صحبتهاى امام حرمين است, زيرا وى صورت اين مسأله را جنين 
دالسقه كه مات رمان طولاى هرد و أن فی كران شرق 

يس اجماع سکوتی كه در آن اختلاف بوده حالتى است كه آن مسأله همراه با طولانى بودن مدّت زمان, تکرار نشود!! ولى اگر آن مسأله تكرار 
شود جنين سكوتى با طولانى شدن مدّت زمان بدون اختلاف اجماع به حساب مىايد!! 

عدم استدلال به اجماع سکوتی, به امام شافعی نيز نسبت داده شده كه امام زر كشى در البحر المحيط 6/459 به آن ياسخ مى دهد..,!! 


نزد اصحاب چهار مذهب اهل سنت و جماعت . 


1 - از دال حرام بودن آهنگ رد امام ابوحنينه اين بوده که اجاره دادن ادوات موسيقى حرام است و شکستن آن واجب است! امام 
۷۷۶ ی۶ "۷ در شرح کف رک فين الطاق یس 3/120 ر 0/216 درب اه کے ير او و 
نوحهسرايى و نى و طبل و بازىهاى بيهوده و حدا خوانی و سرودن شعر و مانند اينها درست نیست و هيج اجر و ياداشى ندارد و همدى اينها 
قال ار کته و الور سف و کل ون کسی السك تر ا ایح گارھا كناك ےا 

1 - ادوات مو سیقی نزد ائمه‌ی احناف نيز حرام انش امام سرخسی در 7" 1000 در ۱ اکا گرفتن بر آواز خوانى و نوحه‌سرایی و 
ای را ها رت تحت گرفتن برای کارهای گناہ باطل است!). و امام ابن نجیم در البحر 
الرائق 8/215 گوید: همه‌ی ادوات موسیقی حرام است. حتی آواز سرایی با نی ... ). أبراى بررسی اقوال بیشتر: ن ک: بدائع الصنائع 5/125 و 
077٦‏ "" 


x 
گویند: چنان‌چه در بدائع الصنائع از امام ابوحنیفه یاد شده این است که آواز خوانی مشکلی ندارد. زیرا شنیدن آواز قلب انسان را نرم می‌کند. و‎ 
در صورتی که ادوات موسیقی شنیع و زشت نباشد مثل نی و دف و امثال اينها مشکلی ندارد!؟‎ 


بر در بدائع الصنائع 0/270 وقتی سخنان پیشین را ذکر کرده یادی از امام ایوحنیفه نداشته و چنین اقوالی را به ایشان نسبت نداده 

سار ات ی اب بر مس تا ۷ ۲ لت آواز می‌خواند مردم كنار او به قصد فسق و 
فجور و شنیدن صدايش جمع شوند چنین شخصی عدالت ندارد هرجند که مشروب ننوشد! ٦‏ 0 فساق قرار گرفته 
ات ولى اکر راف خودش براى دوری از تنهایی اواز بخواند عدالت وی ساقط نمی‌شود؛ ۷۷۹٥٣٥٣‏ ات 
آواز قلب را نرم می‌کند ولی برای فسق و فجور انجام دادن آن حلال نیست؛ اما کسی که چیزی از ادوات موسیقی را استفاده می‌کند به حالت 
استفاده‌اش نگاه می شود اکر مل دف و نی و مثل انها شنیع و رشت نباشد مشکلی ندارد و عدالت وی ساقط نمی‌شود و اگر مائند عود و 
امثال آن كه شنیع است باشد عدالت اوی ساقط می‌شود زيرا به هیچ وجه جایز نیستند!). 


3 ان 


ار تا رٹ تل ۱۱ 


ی ی با کسی بدون اسازدى امام با قاضي ری عو أواز را 
مثل آن را را بشکند ضامن نیست! و اين بين ابوحنیفه و ابویوسف و محمد بن حسن محل اتفاق است!؛ ولی اگر کسی بدون اجازه‌ی امام يا 
قاضی ادوات موسیقی به غير از عود را خرد كند؛ توا و مس و 
نیست! آن ک: حاشیه رد المختار ابن‌عابدین 0/217 و البحر الرائق, این‌نجیم 0/18)؛ و امام ابوحنیفه گرچه در مورد مسأله‌ی قبلی گفته است 
sS‏ اگر 
ادوات موسيقى به طور مطلق نزد امام ابوحنيفه جايز بود بايد ان شخص خود اک موسیقی را ضامن می‌بود نه قيمت جوب آن!؟ و امام 
ابوحنيفه اكر جنين شخصى را ضامن دانسته بدين سبب است كه وى تغيير منكر با دست رااز خصوصيّات امام يا قاضى مىداند نه اينكه هر 
شخصى بدون اجازه‌ی امام يا قاضى اقدام به جنين كارى كند! [ن‌ک: بدائع الصنائم. كاسانى 1/168 و حاشيه تبيين الحقائق 31139 و البحر 
الرائق» ابننجيم 8/143). 


۹ 


گویند: از امام ابوحنيفه نقل شده كه در مجلسى كه موسيقى بوده حضور دا اس يبس اکر موس حرام مى بود ان مجلس را 3 مىكرد!؟ 


جواب: آنچه از امام ابوحنيفه ياد شده فقط در مورد مجلسى است كه در آن آواز خوانى يا بازى باشد نه موسیقی!؟؛ امام محمود نجاری در 
ا دنه مت ره دا و و که و 
در صورتی است که به خاطر منزلت آن شخص مهمان, کار خود را رها کنند ولی اگر آن اشخاصی که بازی می‌کنند و آواز می‌خوانند کار خود 
را رها نکنند تباید آن شخص سر سفره آن‌ها بنشیند و غذا بخورد بلکه بايد از آنجا بلند شود وآنها را ترک کند و امام ابو حنیفه گفته كه من 
یک‌بار به چنین مجلسی مبلا شده‌ام!!). 

سبحان اللّه! امام ابوحنيفه مذهبش بر اين است که اگر در جایی کسی بدون ادوات موسیقی, آواز بخواند هرچند که مجلس ولیمه باشد و أن 
ہے دعر ده اش در کے ی که کار خود ارس کت آن من بای انس را کس ا حال اه مرس ده م۱۵ 


در كتاب مدونه 9/421 آمده است كه امام سحنون تنوخی گوید: از امام عبدالرحمن ین قاسم سوّال گرفتم: ايا امام مالک ردن دف در عروسی 
را جايز می‌دانست يا نه؟ و آيا اجاره دادن آن را جايز می‌دانست يا نه؟. امام ابن قاسم گفت: امام مالک دف و دیگر ادوات موسیقی را در 
عروسی کراهت ایعنی حرام) می‌دانست! !و آن هم بدین علّت که من از وی سوّال گرفتم و آن را 9 دانست و نپسندید! 


ا< گویند! كراهت در روايت امام مالک كراهت تنزيهى است نه تحريمى!؟ | 


جواب: 1 - پیروان مذهب امام مالک از سخنان وی تحریم ادوات موسیقی را استنباط کردهاند از جمله: امام ابوزید قیروانی مالکی در کتاب 
/ الفواكه کت 208/ 0010 7 طور مد ی کوش دادن سخنان باطل و بيهوده به هر نحوى خلال ت . و نه هم شنیدن موی و آوار 


سرایی 

2 کس ٹوو 00001 10 حرام بودن است از جمله: 
امام ابن قاسم در المدونه 3/432 گوید: (وقتى امام مالک فروختن اين كتابها -يعنى كتابهاى شعر و آواز سرايى ۰ را كراهت شمرده است 
دادن کک برای م مطالعه : نیز جایز کت ہے ےک رت الت ات جار ا ا تس ل شا 
ا مالک دربا رك کی اا سؤال ا 5" ا کت اللہ و ۳ ِا کت 1 
٤‏ ی را اوت اتی دی و اه بی سس تا 
امام مالک گفت: نزد ما فاسقان جنين كارى را انجام می‌دهند!). 


4 


ت_ از ائمه‌ی مذهب مالکیّت مثل ابن‌کنانه رواب بت الست که گرد ےم EE‏ جا ار 


جواب: 1 -انجه ابن رشد در البیان والتحصیل 1 از ابن‌کنانه نقل می‌کند چنین است: (علماء اتفاق دارند که زدن دف در عروسی جایز 
ا و کا کے يور در كر کرسے ار ات ۳ ی نحت خرس اس 4 در همه جا ر هر وفت و نود وود كتصق 
اب نكنانه را نقض مىكند و در كتاب الاق والتحصيل 711412 ع كويد" اما عود و شييور علماء هيج اختلافى ندارند در اينكه سر عروسى و 
غير از عروسى درست نیست. و به اتفاق علماء خريد و فروش آن فسخ و باطل است!). 

0 232333 
(شنیدن صداى ادوات مو سيقى مثل عود غير از دف در عروسی درست نیست در ات مذھب امام مالى اسع !ا وامام ابنعرفه دسوقى در 
7۵07 کیت اذا در غير از عروسى جيزى اق رات مر يه انقاق علماك درست فيست مكر دف [منظور در عروسی] .) و امام 
ابنالحاج فاسى در كتاب المدخل 3/99 گوید: ما عود و طبل و ديكر ادوات موسيقى حرام است و شنونده‌ی ان فاسق است!) . 


/ 

TS‏ بن کثیر بن عفير كويد؛ ابراهيم بن سعد زهرى به عراق آمد .. و هارون الرشيد اورا اكرام كرده و با نيكى با وى رفتار کرد و 

وی از اواز خوانی سال هد و ھا داد كه حلال است. و یکی إن عات حديث نزد وى امد تا احاديث امام زهری را از او بشنود و شنید 

كه آولا می‌خواند و به او کفت دن ر بودم که روايتهايت را بشنوم و الآن به هيج وجه از تو نخواهم فتاداہ و ایت سال در بغداد 

اشاعه شد و هارون الرشيد از آن با خبر شد و او را صدا زد ... وگفت: ای امیر المؤمنين شايد حرف‌های أن شخص جاهل كه مرا دیشب 

خلا مات کت 

5 در اين مسالاه از امام مالک جیزی ۶۲ ۹ی" غير از اين كه پدرم به من گفته كه در يذيرايى بنو يربوع شركت داشتند و 

انان تعداد زیادی بودند و كمترين انان در فقه و ما الگ امام مالک بوده است و همراه انان دف و ادوات موسيقى و طبل بوده كه اواز 
می‌خواندند و بازی می‌کردند. و همراه امام مالک دف مربع ×۶ ہہ 4 "۶ +9 '/" 


ص 3 با اسناد عبيد اله بن سعيد بن كثير بن عفير از پدرش نقل كردهاند! که اين روايت دروغ است!! و علت آن؛ اول؛ عبید الله بن سعيد است 
كه امام ابن حبان ن او را در کتاب مجروحين 1/07 مجروح دانسته و گوید: اوگ بد طورر مقلوب و وارونه از پدرش از علمای کات دیگر حدیت 
روایت می‌کند .. و درست نيست به روایت‌های او در صورت متفرد شدن و ورود به تنهايى از جهت وی به ان استدلال شود!) .و همجنين امام 
ابنعدى در كتاب الضعفاء ٥٣‏ 9+ "۰" ,.دوم؛ این رواب یت از لحاظ سی مشکل دارد و آن هم اک چطور می‌شود در شب 
یک واقعه تع دهد و فردايش بدون وجود وسايل اعلام خبر در سرار بغداد اعا پیدا کند و ھارون الرشيد باخبر فعفلگ ۷ ر ل lf‏ اين 
O O SS‏ ا 


رواب 


+١١٦٣٦ 0‏ در اه در اب وس مت ل و :به کسی که از من ارث می‌برد طبلى از طبلهايم 
۵۳ 4 ) ٘۰ با ان تاه باس 989 0 E‏ | كرد نك ابنكة ان طيل در 
دہ ےب ا اذ شوانات اروف رفي هيد كه درست ہت ات 
حوک دهند! و د چند کد ل دهیدا ا وح كردن ب آن 
درست است و اگر فقط برای طبل زدن استفاده شود وصیت كردن به أن در ار و اگر بگوید عودی از عودهایم بدهید .. باکر 
استفاددى .د كرى جر ود ردن يا ان نداشته باشد ان وضيت ند من اطا اس و اين که ال تام ادوات و ی ما واک 
بگوید: فلوتی از مالم به او بدھید هر فلوتى از نی و يا جيز ديكرى كه برای غير از نی زدن استفاده شود به او بدهند. و اگر استفاده‌ی 
دیگری جز نی زدن نداشته باشد نباید به او بدهند!). 
در كتاب الام 45 نیز گوید: اد عود يا نی و طبلی را خورد کند. اک ای كاري عر ار مت ردن ار ان استفاده شود 
بايد آن شكستن را جبران كند و اكر فقط براى موسيقى از آن استفاده شود جيزى بر كردن او نيست و هرجند شخص نصرانى يا يهودى يا 
0ٰ9 سي ل ١‏ سلما ۷ وا N‏ | ی ات 
امام ابن حجر هيتمى در الزواجر 2/901 گوید: از گفته‌های امام شافعى بدون هيج شک و ترديدى جنين فهميده می شود كه ساير ادوات 
۷۷۶۰۰۰۰" 
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ج« | تمن :امام میتی و العزين عبد اس موسيقى را جايز دانستداند!؟ 


2 جواب: 1 - امام بيهقى در كتاب شعب الايمان 4/282 كويد: أكر آواز خوانى را ادامه ندھد ولى با ادواتى مثل تار ساز زند؛ جنين كارى 7 
ع اا دا ري ا و 2 ادي "ٗ۶۷ و تا SG‏ و كات الادات 
اله اعود زدن حرام است!). 
۹٣‏ ۶ظھ۶ رت الأحكام 215/ |2 كويد: (کسی که در مجالسی كه در 077 مل نر رس اند حشر اد 
ار گٰ 98۷ ۶ ار را ار مه ل اك ار ی ابا 
مشکلی ندارد. اما شنیدن صدای آهنگ‌های حرام اشتباهی است از بعضی اشخاص (ش...) جاهل که در مقابل پروردگار جسارت کرده‌اند!). 


السلام نقل كرده است ... همدى اينها گویند: شنیدن تمامى ادوات موسيقى حلال است!؟ 


گویند: امام شوكانى در كتاب نيل الاوطار از امام ماوردی از بعضی از ائمدى شافعی مذهب نقل کرده که عود زدن درست است و چنین روايتى 
e ٣‏ ۹> ل شل 


EES‏ 2-۱2۵۱۱۳۱21222( 22 2۷۳۷ 222۱ 22۷2(2 22 7 ااي 7 جر 


روايتها صحيح هستند. بلكه آنچه ما از گفته‌های اين علماء در كتابهايشان مشاهده می‌کنیم» خلاف اين گفته‌ها می‌باشد. از جمله: 

1 - امام ماوردی در الحاوى 0 2+ اگر طبلی بجز طبلی که در جنگ از آن استفاده شود نباشد بس ےت 
جنگ از آن استفاده شود. باشد 4 وصیت كردن به أن جايز است. زيرا طبلی که در جنگ از أن استفاده می‌شود مباح است!.. و اگر تمامی أن 
طبل‌ها برای موسیقی باشد و برای غير از موسیقی به کار نرود آن وصیّت باطل استء زیرا طبل‌هایی که برای موسیقی به کار می‌رود حرام 
٤‏ بت ٴ8 "0 

2 امام شيرازى در المهذب أنكى؛ المجموع شرح المهذب 15/488) گوید: |اگر وصیّت به طبلى از طبلهايش كند ... جنين وصيّتى باطل 
است زيرا اين وصيت به جيز حرامى مىباشد! ... و اگر وصيّت به عودى كند ... این وصيّت باطل است زيرا این وصيّت به جيز حرامى 
ا ھا 

3 امام رافعى در فتح العزيز شرح الوجيز گوید: اضرات د سے کل عرد و قار و نگ وا موسا و سے صالب و نت دو ار فين 
بردن أنها هیچ عوضى نيست زيرا استفاده از آنها حرام است!). 

4 امام نووى در روضه الطالبين 11/252 كويد: (آواز خوانى با صداى فرد به تنهايى و با ادوات موسيقى انجام می‌گیرد ... نوع دوم: که با 
۸۲۳ مت نی ایک نوع ساز مثل تار) و عود و تار و ديكر ادوات موسيقى و انواع تار استفاده و كوش دادن به آن حرام 
است ... و فلوت عراقی و آنچه مانند تار با آن موسیقی انجام می گیرد بدون هیچ اختلافی حرام است!)؛ ؛ و امام ابن‌حجر هیتمی در الزواجر 
7 از امام رافعی و امام نووی نقل می‌کند که كويند: (هيج اختلافی در حرام بودن فلوت عراقی و تاری که با أن ساز زده می شود نيست ). 
1 - امام ابن حجر هیتمی در کف الرعاع ص 99 -100 از امام اسنوی نقل می‌کند که گوید: [آنچه نزد ائمه‌ی مذهب می‌باشد اين است که تمامی 
انواع طبل غير از دف حرام است و اين گفته‌ی قاضی حسين و بندنیجی و حلیمی و ماوردی و صاحب المهذب و رویانی و بغوی و خوارزمی 
و عمرانی و و علمای دیگری را نام برده است و أن را در الاستقصاء از ابوحامد. شيخ دو روش اروش عراقی‌ها و خراسانی‌ها] نقل کرده و 
اذرعی بر او اعتراض وارد کرده كه صاحب الذخاثر از عراقی‌ها نقل کرده که تمامی انواع طبل بدون تفصیل حرام است. ...). 

اما غزالی در احیاء علوم الدین 2/422گوید: اکسی نگفته است که صدای پرندگان حرام است... و بر صدای پرندگان صدای دیگر چیزها 
که توسط انسان‌ها از اجسام دیگر خارج می‌شوند. قياس گرفته می‌شود ... و از این صداها ادوات موسیقی و تار که با ان ساز زده می‌شود و 
انواع 1 دين آنها را حرام دانسته اسب استناء می شود لد بلکه می‌گویم: شنیدن انواع تار که بدون وزن متنأسبی زده می شود و لذت 
بخش بوده نيز حرام است ). 

اما EE‏ قيسرانى؛ امام ابن‌حجر در لسان الميزان 3/207 درباره‌ی او كويد که: (مذهب وى ظاهری و صوفى مسلک بوده است] 
۰٥٦‏ ھ ھ ‏ ؤ ‏ ۶ ١ ٢١٠‏ ہہ 


1 :امام ابوبکر خلال در كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر شماره‌ی اد( ا حصي شل یکو 
أشنيدم ابوعبدالله احمدبن حنبل گوید: تنبور (یک نوع تار که با آن ساز زده مىشود) منكرى [از منکرات] است 0 

DD‏ ين ۷8۹۹ 9۷۷8۷۷۷ كد كه كويد: |امام احمد درياردى کسی كه عود و تنبور و نی می‌زند 7 اث 
می شود و اگر قضیه‌اش به حاكم ٤٤‏ در تاد ۰۰ بخورد؟ امام 0ڑ 0 8 كد رسكم ارده 
ہا فا او تا ۱ 

از ابوداود نيز روايت می کند كه امام احمد رجہ یر و را و اي و وال اھت لس كه جين 
[منكرى | تغییر يابد؟ امام احمد گفت: آن را واجب مىبين ! 

4 - از اسحاق نيز روايت مىكند كه از امام احمد ادر دارو که شو رط جس مات می‌کند سؤال کردم آیا تعویضی بر 
اوست يا نه؟ امام احمد گفت: [همدى اینها را بشکن, و هيج ری ۱ 


[ کید ند حا سس رظ ۱ 


جواب: اول امام مرفاوف کر الات 12/52 کے یی اوراز رت اللترضي و گیگ ها كم 
او قم مات 9۹ ۰ م است و هیچ اختلافی در حرام بودن أن نزد ماها نیست!). 

دوم؛ علامه سفارینی در غذاء الألباب شرح منظومه الاداب 1/148 گوید: (نصوص امام احمد در تحریم نی و فلوت و امثال اینها سرت د 
واضح است .. .و مذهب امام احمد بر تحریم ادوات موسیقی است جه شنیدن و جه نواختن و جه درست كردن چنین ادواتی و مثل اينها .. 
آنچه علمای ما در الاقناع و المنتهی و الغایه روی آن تأکید دارند و قطعی دانسته‌اند. حرام بودن هر آهنگی -غیر از دف ۱ 
ور . و امثال اینهاست!). 

سوم امام ابن قدامه مقدسی در المغني 4 گوید: آهنگ يا ادوات موسیقی سه دسته هستند؛ دسته‌ای حرام همانند: انواع الاتی که تار 
دارند وبا آن ساز زده می شود و انواع نی و فلوتها و عود و تنبور و طبل 7 80900“ 

آخرين؛ امام ابن الجوزى در تلبیس ابليس ص 211 گوید: (وقتى ابلیس از گمراه كردن انسانهاى صالح و عبادت‌کار در شنیدن صداهاى حرام 
مثل عود مأيوس شد به جيزى كه كارايىاش مثل عود باشد نگاه کرد. يس 71 روهار داد برای اتان سس كرفا و 
۳ 1 عمل كر اك او فقيه آن است كه در اسباب و نتايج فكر كند و در مقاصد بنگرد!). 


سس سس 


- 3 ۱ 
جحلا صك ه ی تچ = 


1 اساس احادیث صحیحی كه در این بحث آمده موسيقى و آهنگ به طور مطلق حرام است!. و تمامی اعتراضات وارد شده بر حدیثی 
که امام بخاری روات کردہہ مردود است!. 

2 فهم صحابه هه نیز چنین بوده که موسیقی به طور مطلق حرام است و فقط در عروسی دف زدن استثناء شده است» همان‌طور كه 
ابن مسعود لته « [دف ردن‌اایرای عروسى و تین گرد کردن بر درد بدون رای بے ما آجازہ و رح داده شده 
است» و رسول اللہ يل نيز برای اعلان نكاح كمترين ادوات موسيقى كه دف بوده اجازه داده است كه بر سر عروسى زده شود. همان‌طور که 
می‌فرمایند: «فرق بین حلال و حرام در ازدواج ] دف 7 صوت آیعنی: اعلان أن ازدواج با آواز خواندن يا آگاه كردن مردم] بر 
ا اا و شدي روا ها که به آن استناد شده كه رسول الله كله زدن دف را از دختران صحابه یہ مشاهده نموده 
7+ نت در جه روزى و به جه سببی بوده است تابه آن استناد شود! 

3 - حديث عائشه غا كه در حلال بودن موسیقی به آ7 د دل صریحی بر خلاف استدلال انها بوده واولا کت 
موسیقی داردا, زيرا رسول الله 5 از كلمدى “فإنها” ' بر استدراک بر ابوبكر ماشه به کار برده است. كه بر معلول بودن آن صراحت دارد و در 
أن قو حرف و ۳۲" ل کت کرد و این علّت جاير شبن دف در روز عيد میات وس علد 
و ال ای عست وود ندارد! يس به علت منحصر شدن آن در روز عيد. علت قاصره است و در نتيجه: 
قياس بر اين روز براى روزهاى ديكر فاسد است. 

٣‏ چ در قصه‌ی أن زنی كه نذر كرده بود بالای سر رسول اللہ يل در صورتی کہ الله ۲ء و 
دف بزند؛ دليل صريحى بر حرمت موسيقى داردا, زيرا رسول الہ به أن زن فرمودند: نے مم ' ولى در غير این صورت 
۹۳ ۷ھٹ اخر این ل سي ہو انجام دادن اين كار را دارد! و تھی از یک كار هم دلالت بر حرام بودن آن 
داردا؛ و آن نذر در خصوص رسو لاله 4 بوده است! زيرا آن زن گفت: (ای رسول الله من نذر کرده‌ام كه اگر اللہ 8# شما را سالم و تندرست 
٣‏ سس سر تان دف بزنم! ), کک ج یکر نازی نود كه آن زن اجازہ بگیردا و اجازه دادن از طرف 
۱ , این دارد که فل أن زن در آن جایگاه گناہ نبوده است!. 

5 - تمامی روایت‌هایی که به صحابه‌ی رسول الله ع مانند لس نان جفر و حسان بن تابت طلغ و دیگران از صحابه 
و تابعین نسبت داده می شود که موسیقی كوش می‌دادند صحیح .ا علت نادرشت بودن آن‌ها را در این بحث بیان داشته‌ایم!. 

0 - اصحاب مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنت و اتباع آنان نيز همان‌طور که در این بحث بیان داشته‌ایم قائل به حرمت موسیقی به طور مطلق 
هستند و همان‌طور که امام شافعی گوید: ادوات موسیقی با خوك در مطلق حرام بودن, فرقی با هم ندارند!؛ و آن جاهایی که استثناء شده 
فقط یک آلت موسیقی و آن هم دف است! والله تعالی أعلم! 


